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 خاندان عبادی  ی خاندان عباد
 م(1270  – 1199ق / 668 – 595اصیبعه )ابیاز دیدگاه ابن

الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خلیفه فرزند یونس  اصیبعه، موفقابی، ابن عیون الأنباء في طبقات الأطباءکتاب  

 -  458، 1خ، ج1393درمانی، انتشارات زعیم، تهران، سعدی خزرجی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، چ. انجمن گیاه
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 نگاران حنین در نگاه تاریخ

شود. عباد  خواندن حرف »ب« آواخوانی میاو ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی است که با زبر حرکت حرف »ع« و سبک

زیرشاخه از  ایلایلی  ترساآیینهای  خاندان  این  همگی  که  است  تازیان  میان  از  برخاسته  بازرگان  های  حیره   و  در  و  بودند 

 . 1چشم به جهان گشود در شهر حیره پایتخت منذریان م 810ق/ 194در سال  زیستند. اومی

کنندۀ دانش  یک تنه پاینده و زندهاو  داری کرد که بیش از دو هزار سال تاریخ داشتند.  های خود متونی را نگاهحنین با ترجمه 

الله، . حنین پس از هفتاد سال زیستن در روزگار معتمدعلیبه شمار آمدشاپور از سوی دیگر  ایران و گندی   ،یونان و روم از یک سو

با بیماری گوارشی درگذشت. مرگ   2م 877ق برابر اکتبر  264اسکندری برابر ماه صفر    1188شنبه یکم کانون یکم سال  روز سه

 ام در بغداد؛ یا سامرا رخ داد.زنیاو با گمانه 

 
 . 174شناس )صیدلانی( بود. تاریخ الحکماء، بیهقی، برگۀ اسحاق پدر حنین داروساز و گیاه 1

( تشرین 1های دوازدگانۀ رومی بدین قرار است:  ماه  های رومی است که برابر دسامبر و دهم آذر تا دهم دی است.ماه کانون یکم یکی از ماه  2

 نهم مهر ماه تا نهم آبان؛   31اول ]اکتبر[،  
ً
  31ل ]دسامبر[، ( کانون او3روزه، برابر با ده آبان ماه تا نه آذر؛  31( تشرین آخر ]نوامبر[، 2روزه، تقریبا

روزه، دوازده بهمن ماه   28( شباط ]فوریه[،  5روزه، برابر یازده دی ماه تا یازده بهمن؛   31( کانون آخر ]ژانویه[، 4روزه، برابر با ده آذر ماه تا ده دی؛ 

( ایار  8ر یازدهم فروردین ماه تا ده اردیبهشت؛ روزه، براب 30( نیسان ]آپریل[،  7روزه، ده اسفند ماه تا ده فروردین؛    31( آذار ]مارچ[،  6تا نه اسفند؛  
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 : ای دربارۀ او چنین سروده استسراینده ی خاندان عباد

 یَ 
َ
  دِ حَ لی الأ إ ه  ید  عِ  ب  سَ نتَ م    شاباد رَ العِ  ينن بَ ا مِ هَ سقیک

 )منسرح( 

 شنبه است.  دخترکی از خاندان عباد، تو را شرابی خواهد نوشانید که جشن عیدانۀ او همواره روز یک 

و در دامان آموزگار خود خلیل فرزند   گذرانددر شهر بصره  را  بود. زمانی  ای زیباسخن  حنین فرزند اسحاق رساگو و سراینده

 سپس به بغداد رفت و به فراگیری دانش و هنر پزشکی پرداخت. ،پرداختادبیات عرب  فراهیدی به فراگیری دانش  احمد

 کوشش برای آموختن دانش پزشکی 
انگیزۀ او در آموختن پزشکی و کوشش او در فراگیری این دانش و هنر آن بود که روزی در   گوید:  1یوسف فرزند ابراهیم 

گنانش کلاسی فراگیرتر و  ماسویه در میان هم نکلاس درس یوحنا فرزند ماسویه شرکت کرده بود، در حالی که کلاس درس اب

 
روزه،    31( تموز ]ژولای[،  10روزه، برابر یازده خرداد ماه تا ده تیر؛    31( حزیران ]ژوئن[،  9روزه، برابر یازده اردیبهشت ماه ده خرداد؛    31]می[،  

گوست[، 11برابر یازده تیر ماه تا نهم مرداد؛  روزه، دهم شهریور ماه   30( ایلول ]سپتامبر[، 12اد ماه تا نهم شهریور؛ روزه، برابر یازده مرد 31( آب ]آ

 تا هشتم مهر.  
م( از نویسندگان و محاسبان بغدادی و از بردگان ابراهیم فرزند مهدی است که پس 878ق/265دایه، ابوالحسن یوسف فرزند ابراهیم )د: ابن 1

بود. گویند احمد کند. وی مردی بزرگ و بخشنده و با اخلاق پسندیده میجا به مصر سفر میرود و از آن  ق به دمشق می224از مرگ اربابش در سال  

خواهند اگر خواهان کشتن اوست همۀ آیند و با گریه و زاری از او میکند تا بکشد، سی نفر نزد او میفرزند طولون فرمانروای مصر وی را دستگیر می

اخبار الاطباء  دایه نگارندۀ طولون وی را آزاد کرد. ابنکنند. ابنهای او زندگی کرده و میال با بخششها را به جای وی بکشد چون سی و اندی سآن

 ( 281- 280، 9ق درگذشت.)اعلام زرکلی، ج 265است. وی در  المهدي و أخبار ابن

، از  عیون الأنباء في طبقات الأطباءهای وابسته به دوران عباسیان تا پایان سدۀ سوم هجرت، در کتاب خود  اصیبعه در بسیاری از بخشابیابن

رکلی ( این کتاب را ز 336،  5، جریحانة الأدباست. )  کتاب أخبار الأطباءم( دارای  946ق /  334کند. فرزندش ابوجعفر احمد )د:  او بسیار روایت می

،  359 –  348، 324 – 322، 232، 1، برگردان ذاکر، جعیونکند. آوردن نام کتاب، بسیار یاد میاصیبعه از آن بی ابیداند که ابناز آن پدر یوسف می

 . 801،  2؛ ج458، 456، 453،  448 – 439، 435، 431، 430، 429 – 411، 406،  404، 401، 396 – 395،  392 – 390
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رشرکن ی خاندان عباد پژوهان آمد. بسیاری از اندیشمندان، دانش تر از هر آموزشگاهی دیگر در این رشته و در شهر بغداد به شمار میکنندهپ 

 آمدند.و ادیبان در آن گرد می

 

در دامان خلیل فرزند   1رفت و به همراه سیبویهحنین برای آموزش زبان و ادبیات عرب از بغداد به سرزمین پارس    گویند:

او را به بغداد آورد، سپس به فراگیری دانش و هنر پزشکی    العیناندوزی پرداخت و در بازگشت، کتاب  به دانش   2احمد فراهیدی 

  شاپور، پرداخت.آموختۀ گندیم(، دانش 857 –  776ق/ 243 – 160در مکتب ابوزکریا یوحنا فرزند ماسویه )

آموختگان زبان یونانی را در شهر اسکندریه فراگرفت. دلبستگی او به فراگیری دانش پزشکی از یک سو، خودداری دانش وی  

ای شد تا برای گرانشان از وارد شدن فرزندان بازرگانان به این هنر از سوی دیگر، انگیزهشاپور، به ویژه پزشکان و درمانگندی

 آموختن این دانش رنج بسیار ببیند.  

این کتاب در کلاس یوحنا فرزند ماسویه بود که  فرق الطب کتابحنین فرزند اسحاق مترجم پایبند فراگرفتن  یوسف گوید:

هایی  کرد و همواره پرسش د، پس او در کلاس یوحنا فرزند ماسویه شرکت مینخوانمیبه زبان رومی و سریانی »هراسیس«  را  

ای بود که حنین را از  این انگیزه  شد وپذیرش او برایش دشوارتر می  بود ویوحنا سخت میها بر  پرسید که پاسخ آن دشوار می

 
م( معروف به سیبویَه شیرازی از دانشمندان ایرانی و پیشگامان   796  -  760ق/  180  –  140د عثمان فرزند قنبر سیبویه )ابوبشر عمرو فرزن  1

های ایرانی پیش از اسلام و آغاز  دانش صرف نحو ادبیات عربی و پیشوای مکتب نحویان بصره بود. گویا آرامگاهش در شیراز است. بسیاری از نام

ها خاورشناسان اروپایی نام سیبویه را به  یابد، مانند دادویه، زادویه و جزآن. عربان و به دنبالشان آند نسبت »ویه« پایان میدوران اسلامی به پسون

، نخستین کتاب الکتابگوید: سیبویه یعنی بوی سیب. نگاشتۀ او به نام  کنند. نویسندۀ قاموس  یا سیبِوَیْهْ آواخوانی می   Sibawayhگونۀ سیبَوَیه  

 و نحو عربی است صرف
م( از تبار پادشاهان ایرانی از  786  -   718ق/  175  -  100خلیل فرزند احمد ابوعبدالرحمان فراهیدی ازدی یحمدی نحوی عروضی بصری )   2

نحو   گذاری کرد و ازد فراهید است. نخستین کسی است دانش ادبیات عرب را چهارچوب بندی کرد و بدان نظم و ترتیب داد و دانش عروض را پایه

شناسی و شواهد و  واژه العیناندوزی کردند. کتاب اند در کلاس درس او دانششناسیمند نمود. اصمعی و سیبویه که از بزرگان دانش وازهرا قانون 

 ق است. تفاوت زمانی بیش از توان175ق و سال درگذشت فراهیدی  194(. سال تولد حنین  363،  2، جأعلام زرکلینقط و شکل از آن اوست )

 شاگردی حنین از این آموزگار است.
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کردند و کسانی که در گندیشاپور  دل خود دور کند و از سوی دیگر حنین از خاندانی در حیره بود که در تجارت و زرگری کار می ی خاندان عباد

ردند و دوست نداشتند که فرزندان بازرگانان پا به این هنر  کنشینان دوری میبودند به ویژه پزشکان و درمانگرانشان از حیره 

 گذارند. 

 و آن را پرسید.  روزی حنین فراگیری درس و در هنگام خواندن و املاءکردن، پرسشی برایش پیدا شد

یشاوندت مردم حیره را به فراگیری دانش پزشکی چه کار؟ خود را به فلانی که آشنا، نزدیک و خو  یوحنا برآشفت و اورا گفت:

ها تناب  و با سه درم آن زرنیخ و با ماندۀ درم  است بنمای که به تو پنجاه درم پیشکش کند تا با یک درم آن بتوانی چند قرابه

. زرنیخ قادسیه را در قرابه بگذار و بر سر راه بنشین و فریاد بزن تناب خوب از کوفه  خریداری کنکلفت ساخت کوفه و قادسیه  

سپس فرمان بیرون راندنش   ،تر از فراگیری این دانش استفروشی به خوی تو نزدیکش داری. بدان! تنابو قادسیه برای فرو

 خانه داد.  کلاس درس و را از 

 دو سال او را ندیدیم. . مانهان کرداز ما پحنین گریان و آزرده از خانه بیرون رفت و خود را 

*** 

 . بود« خرشی» نامبه تبار کنیزکی رومیرا  1هارون رشید :گویند

ای داشت. گاهی این  و یا خواهرزاده ؛داشت. کنیزک، خواهر بانگنج دار و خزانهوی نزد هارون جایگاهی والا در اندازۀ یک 

کرد و مورد  آورد و خلیفه نیز گاهی او را نوازش میبود برای هارون میها  آننگاهبان    «خرشی»هایی که  ها و جامهدخترک زینتی

 داد. میتوجه قرار 

 
م( ابومحمد فرزند محمد مهدی فرزند ابوجعفر منصور عباسی است. او پنجمین خلیفه از خلیفگان 809  - 766ق/193  - 149هارون رشید ) 1

ت با کوشش یحیا فرزند  ق به جای برادرش موسی هادی به خلیفگی دست یافت. خلاف170آید که در ری به دنیا آمد و در سال عباسی به شمار می

ق از یک برای سرکوب  192ای شد برمکیان به وزارت هارون برسند. هارون در سال  خالد فرزند برمک از خاندان بزرگ ایرانی بدو رسید که زمینه

اهم آورد و رو بدان سو نهاد آشوب رافع فرزند نصر فرزند سیار در سمرقند و از سوی دیگر برای جنگ با از دین برگشتگان خاور ایران، لشکری بزرگ فر 

ق در شهر توس بیمار شد و در شهر مشهد کنونی و سناباد پیشین و جایی که ارامگاه امام هشتم است، به خاک سپرده شد )زرکلی، 193ولی در سال  

 (. 42-41، 9ج
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 روزی از خرشی دربارۀ او پرسید؟   ی خاندان عباد

 . ماو را به همسری یکی از خویشانش درآورد کنیزک بدو گفت:

که بخشی   یحال  در  درآوردی،  تبا یکی از خویشاناو را به ازدواج    اجازت منبی  چگونه  هارون از این سخن برآشفت و گفت:

 از دارایی من است؟ بنابرین سلام ابرش را وادار کرد که شوهر را بیابد و کیفر کند.  

اش را  سلام پیگیر فرمان خلیفه در راستای یافتن شوهر شد تا بر او دست یافت و تنها به دستگیریش بسنده نکرد و خایه 

ر شده بود و با رهسپارشدن هارون به سوی توس ]خراسان[  پیش از آن دخترک از او باردا در حالی که ،اش کردکشید و خواجه

 دخترک فرزند خود را بزاد. 

زاده  از  بنابراین خرشیمرگ هارون پس  نوزاد رخ داد؛  و    شدن  و فرهنگ  آیین  او را به  و  پذیرفت  فرزندخواندگی  نوزاد را به 

خصی است. ما با او  او همو اسحاق با آوازۀ ابن   نگارش و خواندن رومیان پرورش داد. کودک زبان یونانی را به خوبی فراگرفت.

ی او بر ما نمایان شد و حرمت  کارو درست گویی، درستشایستگی .آمدیم که بیشترشان ادیبان بودندهایی گرد میدر انجمن

 و آبرومداریش برما لازم گشت.

ش، کسی را با مویی بلند دیدم که بخشی از  پس بایسته شد به دیدارش بروم، در هنگام دیدار   ، خصی بیمار شد روزی اسحاق ابن 

خواند که نغمه خوانی ، بزرگ سرایندگان رومی می ]هومر[  هایی به زبان رومی از اومیروساش را از من نهان کرده بود و سروده رخساره 

 . 1او را همانند آوای حنین شنیدم

 بلندآوازگی حنین آغاز 
رسید پس آوای نام حنین سر دادم و او پاسخم داد و گفت : یوحنا نظر می او پاسخ منفی داد، ولی پاسخش همانند آری به 

رو، من تواند دانش پزشکی را بیاموزد. ازاین ]فرزند ماسویه[ مادر به خطا گفته است که هیچ کس از تبار خاندان عبادی نمی

بر من برتری نیابد و آن را به خوبی و استواری    برآن شدم تا اگر نتوانم دانش پزشکی را به زبان یونانی بیاموزم و کسی در این رشته

توانستم خودم را از تو بیشتر  فرانگیرم، من از آیین ترسایان بیزار شوم؛ البته کسی جز این برادرم از کارم آگاهی نداشت و اگر می

 
 . 241، قفطی، برگۀ تاریخ الحکماء 1
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خواهم راز مرا کنون از تو میکاری من بر تو آشکار شد و دستم را خواندی. ادادم ولی پنهانکاری را انجام مینهان کنم، پنهان ی خاندان عباد

 داری.پنهان 

 گمان دارم این دوره بیش از سه؛ و یا چهار سال به درازا کشیده شد و من او را ندیدم. یوسف فرزند ابراهیم گوید: 

بود که از اردوگاهش جدا شده بود و در   مأمونروزی به نزد جبرییل فرزند بختیشوع رفتم و آن زمانی کوتاه پیش از مرگ  

[ و جز آن کتاب في التشریحهای جالینوس در کالبدشناسی ] های رومیان مانند کتابارش حنین را دیدم که برخی از کتابکن

خواند که گزارۀ آن ای بزرگ آموزگار! بود؛  داشت و او را ای ربن حنین! میرا ترجمه کرده بود و جبرییل پیوسته او را بزرگ می

 انگیز بود که جبرییل نیز آن را متوجه شد.  ای بزرگ و شگفتایم به گونه بنابراین، هر آن چه دیده بودم، بر 

اندازههرگز این گرامی  من را گفت: به  او  اگر عمر  به خدا!  اندازه مبین. سوگند  از  بیش  او را از سوی من  ای دراز  داشتن 

کند، همان سرجس  جبرییل یاد می   یافت. سرگیسی کهشد و بر او برتری میشد، ارزش او بر سرگیس ]سرجس[ نمایان میمی

 های رومی را به سریانی برگرداند.  عینی است و او نخستین کسی است که دانش رأس

 چنین او ]حنین[ بر دیگر مترجمان نیز بدین گونه برتر است. هم 

یرون رفتم، حنین را  ماندنم نزد او به درازا کشیده شد در حالی که حنین خیلی زودتر از گرد ما بیرون رفته بود، سپس من ب

 در آستانۀ درگاه به انتظارم نشسته دیدم. 

خواهم که آن داشتن از حالم را پنهان بداری، ولی اکنون از تو میخواستم، آگاهیدرگذشته از تو می سلامی کرد و گفت:

 ی.چنین سخنانی که از ابوعیسی ]جبرییل[ دربارۀ من شنیدی را نیز بازگو نمایرا نمایان سازی و هم 

  .ات شنیدم، روی یوحنا ]فرزند ماسویه[ را سیاه خواهد کردآن چه از سخنان ابوعیسی درباره  او را گفتم:

 او از آستین خود کتابی را بیرون آورد که آن را به جبرییل نداده بود.

 آن را از او نهان داری. آبرویی و سیاهی روی یوحنا هنگامی است که این کتاب را به او دهی و نام مترجم بی حنین گفت:

 ام. زدگی او را بسیار دیدی به او بگو که من آن را گردآوری کردههر گاه شگفت

 خواست او را انجام دادم.  ،اممن همان روز و پیش از رفتن به خانه 
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اش بیشتر شد و گفت: آیا مسیح  زدگیگویند، شگفت  الفاعلاتبخواند که یونانیان آن را کتاب  را    فصول   هنگامی که یوحنا آن ی خاندان عباد

 )ع( این را در زمان ما به کسی الهام کرده است؟ 

مسیح نه به کسی در این روزگار و نه در روزگاری دیگر الهام کرده است. مسیح )ع( کسی نیست جز آن که به او   پاسخ دادم:

 شود. یالهام م

 القدس باشد. تواند کسی جز تأییدشدۀ روحبافی دست برداریم. گردآورندۀ این کتاب نمیاز این فلسفه یوحنا گفت:

ات راندی و به او دستور دادی تناب ]قلوس[ خرید و فروش این نگاشتۀ حنین فرزند اسحاق است که او را از خانه  پاسخ دادم:

 کند. 

ین کاری را او انجام داده باشد، ولی پس از آن سخن مرا درست انگاشت و او را بسیار  وی سوگند خورد که محال است چن

داشتن او را پیوسته دنبال کرد تا آن که در سال چنان بزرگ تکریم و تمجید کرد و بدو نیکی نمود و وی را گرامی داشت و هم 

 ق از سرزمین عراق بیرون رفتم.  225

 سخنان یاد شده گزارشی است که یوسف فرزند ابراهیم آن را یاد کرده است. اصیبعه گوید:ابیابن

و دوران   اصیبعه[:ابیگویم ]ابن  بنمود  را  بماند و شاگردیش  فرزند ماسویه  یوحنا  بود که در خدمت  از همان زمان  حنین 

های جالینوس را به سریانی و گروهی  هایی بسیار به ویژه برخی از کتاب کارآموزی پزشکی بالینی را در خدمتش گذراند و کتاب 

 را به تازی برای یوحنا فرزند ماسویه برگرداند.

م( آغاز شد. داناترین کس روزگار خود در 833  –  786ق/  218  -  170)  مأمونبلندآوازگی حنین در روزگار    گوید:  1دایهابن

آمد.  ها به شمار میها در این زبانجای واژههای یونانی، سریانی، پارسی و عربی بود و تواناترین کس در کاربرد بهشناخت زبان

 
م( از نویسندگان و محاسبان بغدادی و از بردگان ابراهیم فرزند مهدی است که پس 878ق/ 265دایه، ابوالحسن یوسف فرزند ابراهیم )د: ابن 1

بود. گویند کند. وی مردی بزرگ و بخشنده و با اخلاق پسندیده میو از آن جا به مصر سفر می  رود.ق به دمشق می224از مرگ اربابش در سال  

خواهند اگر خواهان کشتن  آیند و با گریه و زاری از او میکند تا بکشد، سی نفر نزد او مید فرزند طولون فرمانروای مصر وی را دستگیر میاحم

ندۀ  دایه نگار طولون وی را آزاد کرد. ابنکنند. ابنهای او زندگی کرده و میها را به جای وی بکشد، چون سی و اندی سال با بخششاوست همۀ آن

 ( 281 -  280، 9، ج أعلام زرکلی) ق درگذشت.265است. وی در  المهديأخبار ابنو   أخبار الأطباء
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ها کتاب از یونانی  را به ترجمۀ ده از سوی دیگر آگاهی بالایش از دانش پزشکی، فلسفه، منطق، اخترشناسی و جز آن، حنین ی خاندان عباد

کارۀ خانۀ خِرد )دار  به سریانی و از سریانی به عربی وادار کرد و به تدریج ویرایشگر ترجمۀ دیگر مترجمان شد و او را به مرد همه

ه شد.  به ریاست آن گماشت   مأمون(، کانون ایجاد منابع علمی برای پایتخت جهان اسلام، تبدیل کرد، سپس از سوی  ۀالحکم

 رو، هیچ مترجمی یارای رسیدن به او را نداشت. ازاین 

 بیند. رویایی می مأمون گویند:

 گوید: من ارسطوطالیس هستم. کند و میبیند که سخنرانی میوی در خواب پیری بزرگ را نشسته بر منبر می 

 ارسطو کیست؟   پرسد:پس از بیدارشدن، می مأمون

دهد حنین فرزند اسحاق را بیاورند تا او سخن گوید؛ زیرا در این زمینه  پس فرمان می  او را پاسخ دهند: حکیمی یونانی است

های حکیمان یونانی را به زبان عربی برگرداند و در این راه از دادن پول کسی یارای برابری با او نداشت و از او خواست تا کتاب

 های فراوان دریغ نکرد. و بخشش 

گوید:   2، ابوسلیمان منطقیگوید  –خداوند او را بیامرزاد    -  1س با آوازۀ صنادیقی برداشتم از کتاب حسن فرزند عبا

عدی فرزند  گران  مأمونگفت،  برایم    3یحیی  و  سنگین  مردی  بودم  نشسته  که  انجمنی  در  دیدم،  خواب  در  بر  فرمود:  مایه 

وجو کردم و با خود گفتم پرسشی از او  اش پرسآمد گفتم و درباره پس او را بزرگ داشتم و بدو خوش   ، ای نشسته بودچهارپایه

سْن( چیست؟   داشته باشم، پس او را پرسیدم که خوبی و نیکی )ح 

 ن چه خرد آن را نیک شمارد.هر آ پاسخ داد:

 
 . 462،  1، ذاکر، جعیونصنادیقی حسن فرزند عباس، نک:  1
و ملح و نوادر.    التعالیق الحکمیةم( در کتاب  1019ق /  410محمد منطقی سجستانی شیخ ابوسلیمان فرزند طاهر فرزند بهرام منطقی )د:    2

؛ کتاب 463،  73،  1( آمده است. تنها: عیون، ذاکر، ج60، 2، جهدیة العارفین؛ 728، 2ج ، برگردان ذاکر؛ 428 - 427، نزار رضا، عیونیاد او در )

 . 1039، 3؛ ج190، 1لیق ]تعلیقات[، عیون، ذاکر، جالتعا
، هدیة العارفینق([ )395یحیی منطقی ابوزکریا فرزند عدی ]یحیی فرزند عدی فرزند حمید فرزند زکریا بغدادی طبیب یعقوبی مسیحی )د:    3

 . 216 – 215، 1، ذاکر، ج عیون(؛ 518، 2ج
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 افزون بر آن؟  گفتم: ی خاندان عباد

 هر آن چه شریعت بپذیرد.  پاسخ داد:

 افزون بر آن؟  گفتم:

 پاسخ داد: هر آن چه مردم نیک شمارند. 

 باز هم چه؟ گفتم:

 دیگر هیچ. گفت:

 هایی بسیار ]به تازی[ شد.  ساز برگردان کتاب این خوابی بود که زمینه 

چین کند و های رومیان را از گنجینۀ شاهی دستای از دانش م نوشت و از او خواست تا گزیدهای برای شاه رونامه  مأمون

 را پذیرفت و به انجام رساند. مأمونبرایش بفرستد و شاه روم نیز پس از سرباززدن از این کار، ناگزیر خواست 

زرگ بیت الحکمه و جز ایشان برگزیدگانش  ب  ،بطریق و سلماگروهی را بر این کار گمارد که حجاج فرزند مطر و ابن  مأمون

آوردند و او فرمان داد  مأمونچین کردند و با خود به نزد هایی را دستبودند که به روم رفتند. ایشان از هر آن چه یافتند، گزیده

 ها ]به سریانی و تازی[ برگردانند که انجام گرفت.  که آن

 است که برای رفتن به روم برگزیده شد و بدان جا رفت.شود یوحنا فرزند ماسویه یکی از کسانی گفته می

های حکیمان تواند در برگردان کتاببه حنین فرزند اسحاق را که جوانی بیش نبود، دستور داد هر آن چه می  مأمونهمچنین  

 یونانی به تازی کمک کند و نیز به ویرایش برگردان دیگر مترجمان بپردازد. 

 ام آن روی آورد. او فرمان راپذیرفت و به انج

 داد.شد، زر به مترجم و برگردانندۀ آن میبه اندازۀ وزن کتابی که به تازی برگردانده می مأمون گویند:
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که محمد و احمد و حسن هستند که به گروهی   1شاکر[ گروهی از خاندان شاکر ]بنی  ابوسلیمان منطقی سجستانی گوید: ی خاندان عباد

از مترجمان مانند حنین فرزند اسحاق و حبیش فرزند حسن ]اعسم[ و ثابت فرزند قره ]حرانی[ و جز ایشان، ماهی نزدیک به  

 کردند.پانصد دینار برای ترجمه و همراهی در این کار پرداخت می

هایی بسیار ها را ترجمه کند، به سرزمینخواست آنهایی که میتابآوردن کاو برای به دست گوید: 2حنین فرزند اسحاق 

 سفر کرد و به دورترین نقاط روم رفت.

ندیم در کتاب   فرزند  شنیده  گوید:  الفهرستمحمد فرزند اسحاق  از اسحاق  که در یک مجلس عمومی،    3شهرامهایم 

رگ با دو لنگۀ در آهنین داشت، هرگز همانند آن دیده گفت: پرستشگاهی کهن در سرزمین روم بود که دری بسیار بز چنین می 

پرستیدند و در آن به راز و  ها را مینشده بود. آن پرستشگاه یونانیان در روزگاران پیشین بود، هنگامی که ایشان ستارگان و بت 

 پرداختند.نیاز می 

ری کرد؛ زیرا از زمانی که رومیان به آیین ترسایان از پادشاه روم خواستم که در را برایم بگشاید، ولی از انجام آن خوددا  گوید:

رفتم، از او داشتم تا آن که روزی برای گاری و خواهش در هنگامی که به نزدش میگرویدند، در آن بسته مانده بود. پیوسته نامه

از زیبایی و فراوانی های گوناگون با نقش و نگار که  های بزرگ و مرمرین با رنگ قدم شد. ساختمانی از سنگ بازکردنش پیش 

شد که شمار های بسیار کهن دیده میچنین در این پرستشگاه کتابها به زیبایی و شکوه آن ندیده و نشنیده بودم. هم نگاره

 
گاهی بسیار بالا در حساب و شکل بنی 1 شناسی جهان ]هیأت[ است. روزگار  شاکر: سه برادر فرزندان موسی فرزند شاکر هستند که آوازۀ ایشان آ

های یونانیان به بغداد داشتند. آنان سرمایۀ هنگفتی را در این راه  مأمون تا متوکل را گذراندند. ایشان نظارتی بر کار ترجمۀ مترجمان و آوردن کتاب

 هزینه کردند. 
کند  بسیار یاد می  نوادر الفلاسفه و الحکماء  کتابیبعه از  اصابیم(. ابن877  -   810ق / 264  –  194حنین عبادی ابوزید فرزند اسحاق عبادی )   2

  –   271،  269،  265،  254،  201،  198،  197،  190،  140،168،  1نامۀ او را در گفتار هشتم کتابش آورده است. تنها: عیون، ذاکر، جو زندگی

278  ،365  ،368 – 373 ،377 ،419  ،458 ،463 . 
ندیم، ، ابنکتاب الفهرست ابواسحاق فرزند شهرام یاد کرده است.  340ق، برگۀ  1348چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  ندیم،  ، ابنکتاب الفهرست  3

 »ابواسحاق شهرام« آورده است. 444برگردان تجدد، برگۀ 
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ها موریانه خورده و برخی نیز درست و خوب مانده ای از آن ها پوسیده و پارهشد. برخی از کتابها به اندازۀ بار هزار شتر می آن ی خاندان عباد

 د.بودن

 کردن و چیزهای ظریف دیگر بود. ها ابزار زرین قربانی چنین میان آن هم  گوید:

 پس از بیرون آمدنم در را قفل کرد و برای کاری که برایم انجام داده بود، بر من منت گذارد.   گوید:

ه در فاصلۀ سه روزه از شهر رود که آن خانالدوله فرزند حمدان رخ داده بود. گمان میروایت یاد شده در روزگار سیف گویند:

هستند و    1کلدانیکنند، مندایی ]صابئی[ و  قسطنطنیه ]استانبول[ بوده باشد. کسانی که اکنون در کنار آن خانه زندگی می

 رومیان پذیرفتند که با گرفتن باج از ایشان، بر آیین خودشان بمانند.

رونویس ورون  اصیبعه[:ابیگویم ]ابن و  کتابیسگر  بود که  ازرق  نام  به  و نساخ( حنین کسی  )کاتب  از کنندۀ  هایی بسیار 

نکته  او دیدم که بر آن  به خامۀ  را  فرزند اسحاق دیدجالینوس  به خامۀ حنین  آن  ه میهایی  بر  و  بود  نوشته  یونانی  به  شد که 

 بود. مأمونها مهر و نشان کتاب

اش هنگامی که کار حنین استوار شد و آوازه  گوید:   2مناقب الأطباءعبیدالله فرزند جبرییل فرزند بختیشوع در کتاب  

هایی را به تیول او درآورد و خانه و زمین میان پزشکان پراکنده گشت و خبر او به خلیفه رسید، دستور داد تا او را به خدمت آورند 

شنید، ولی  دانست و با آن که پیوسته از دانش او میو ماهانۀ خوبی برایش گذاشت و همواره او را پیرو کتاب و آیین رومیان می

 برد.رایزنی با دیگران به کار نمی داروهای پیشنهادی او را بی 

 
برگۀ    340ق، برگۀ  1348ندیم، چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  ، ابنکتاب الفهرست  1 نه "صابئ  444"و نیز نسخۀ برگردان تجدد،  یان کلدانی" 

 "صابئی و کلدانی" یاد شده است.
 فرزند جبرییل فرزند بختیشوع، اینک در دسترس پژوهندگان نیست.  عبیدالله مناقب الأطباءکتاب  2
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 آزمایی مأمون، حنین راراست ی خاندان عباد
برد فرستادۀ شاه روم باشد و خلیفه خواست که او را بیازماید تا بدگمانی دربارۀ او را از دلش پاک گرداند، چون گمان می

ای پلید در ذهن خود پرورانده باشد، پس روزی او را بخواست و بدو خلعت پوشانید و امضای پنجاه هزار ممکن است اندیشه

 دینار برایش نوشت. 

 گزاری کرد.نیکی سپاسحنین از این همه 

 خواهم تا یکی از دشمنانم را پنهانی بکشم. دارویی می خلیفه او را گفت:

ام، چون گمان نداشتم امیرمؤمنان جز ای امیرمؤمنان! من تنها کاربرد داروهای سودمند را یاد گرفته  حنین پاسخ داد:

ها آماده بدانم، اجازت دهد، من خود را برای آموختن آن   ها راها را از من بخواهد و چنانچه دوست داشته باشد که من آنآن

 سازم. 

 این کار به زمانی دراز نیاز دارد.   خلیفه گفت:

خلیفه کوشش کرد تا او را بفریبد و تشویق کند که سودمند نیفتاد، سپس او را ترسانید، ولی حنین همان سخن خویش را  

 افزود.کرد و چیزی بر آن نمیدنبال می

 به دم از وی برایش خبر بیاورد. او را در دژی به بند کشند و کسی را بر او بگمارند تا دم ان داد:خلیفه فرم

توجه به وضع موجود اش در آن جا و آن دوره تنها ترجمه و تفسیر و تألیف بود و او بییک سالی را در زندان به سر برد و برنامه 

اش را برای تشویق و فریفتن او آورد و شمشیر و فرش  ا فراخواند و دارای در این راه گام برداشت، پس از یک سال خلیفه او ر 

 چرمین و ابزار شکنجه نیز در کنارش گذاشت.

های خود را دریافت خواهی کرد و چندین برابرش اگر آن چه را پیش از این به تو گفتم، اجرا نمایی دارایی   خلیفه او را گفت:

 نی با بدترین شیوه با تو برخورد خواهم کرد و با بدترین روش ترا خواهم کشت. را نزد من خواهی داشت و اگر سرباز بز 

دهم و چیزی جز ام که من جز داروی سودمند به کسی چیزی دیگر نمیمن پیش از این به خلیفه گفته  حنین پاسخ داد:

 آن نیز یاد نگرفتم.

 ترا خواهم کشت.  خلیفه گفت:
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فردایی هست و رستاخیزی بزرگ در راه هست و خدایی دارم که حق مرا در آن روز خواهد گرفت و اگر   حنین پاسخ داد: ی خاندان عباد

 تواند.امیرمؤمنان بخواهد به خود ستم نماید، می

خلیفه بخندید و گفت: ای حنین! روانت را در آرامش گذار و بر ما تکیه بنمای؛ زیرا این برخورد ما آزمونی از تو بود چون ما 

خواستیم از دانش و ستیم خود را از نیرنگ پادشاهان ایمن نگاه داریم و از آن جایی که از تو خوشمان آمده بود و میخوامی

 رو، ناگزیر از آزمودنت شدیم. کارآزمودگیت بهره ببریم. ازاین 

 گزاری کرد.حنین بر زمین افتاد و خاک را بوسید و سپاس

ما را در دو حالت دیدی پس چه چیزی انگیزة تو در ردکردن خواست ما   ای حنین! با آن که درستی سخن  خلیفه گفت:

 شد؟ 

 ای امیرمؤمنان! دو چیز بود.  حنین پاسخ داد:

 آن دو چیستند؟  او گفت:

 هنر، دانش پزشکی و دین. حنین پاسخ داد:

 چگونه؟ گفت:

دهد، چه برسد نزدیکان و دوستانمان. دین دادن رفتار نیک و پسندیده با دشمنان فرمان میدین، ما را به انجام پاسخ داد:

 پسند. جز این کردار از ما نمی 

]آیین هم  زیان چنین  از  را  ما  پزشکی،  دانش  و  هنر  هم نامۀ[  به  بازمیجنس رساندن  برای  هایم  تنها  هنر  این  زیرا  دارد؛ 

د بر گردن پزشکان پیمانی را همراه  ها درست شده است، با این همه خداونسودرسانی به دیگران است و تنها برای تندرستی آن

و آسیببا سوگندنامه توانستم با این دو  رو، نمیرساننده به کسی ندهند. ازاینهایی سنگین گذاشته است تا داروی ک شنده 

او  شدن آماده کرده بودم چون خدا جانفشانان در راه پرستش و پیروی از  نامه مخالفت کنم؛ بنابرین، خودم را برای کشته آیین 

 گذارد و به من نیکی خواهد کرد.مزد نمیدهد، بیرا پاداش می

 این دو آیین برتر و ارزشمند هستند.  خلیفه گفت:

 اش را بدو بازگردانند. خلعت به او بپوشانند و دارایی او فرمان داد:
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 ترین و خشنودترین کسی بود که از دربار خلیفه بیرون آمد. او شادمان ی خاندان عباد

های  حنین دو پسر به نام داود ]فرزند حنین[ و اسحاق ]فرزند حنین[ داشت که برای هر کدام کتاب  [:اصیبعهابیگویم ]ابن 

 های از جالینوس، برایشان ترجمه کرد. دربارۀ مبادی آموزش پزشکی نوشت و کتاب

و در دانش ]پزشکی[  ای از داود در میان پزشکان ندیدم. همچنین کتابی از او در دسترس نیست که نشان از برتری امن آوازه

ناشباشد و شاید آن چه در دسترس است، تنها یک 
ُ
 [ باشد.داود فرزند حنین]  ک

 هایی بسیار نوشت. ولی اسحاق در دانش و هنر پزشکی بلند آوازه شد و کتاب

های دانش حکمت  هایی از یونانی به زبان عربی پرداخت، جز این که بیشترین کار او در زمینۀ کتاب چنین به ترجمۀ کتابهم 

کتاب مانند  بود،  فلسفه  کتاب و  ترجمۀ  کار  پدرشان  حنین  ولی  ]یونانی[،  حکیمان  دیگر  و  ارسطو  ویژه  های  به  پزشکی  های 

ای که هیچ کتابی از جالینوس نبود، مگر آن که حنین آن را ترجمه کرده؛ و یا  ههای جالینوس را بر دوش کشید به گونکتاب

 ترجمۀ دیگران را ویرایش نموده بود. 

بکس و بطریق و ابوسعید عثمان دمشقی و جز ایشان را نه خودخواسته؛ بلکه اسطاث و ابن  او ترجمۀ دیگران را مانند:

ره دادن  و  مهتری  است.  نموده  ویرایش  سخنناگزیرانه  جهت  به  حنین،  به  ]سرویراستاری[  گروه  و بری  رسانویسی  و  دانی 

 های جالینوس است. رساگویی و آشنایی او به دیدگاه 

گانۀ جالینوس را دیدم که به وسیلۀ سرگیس ]سرجس[ پزشک از زبان رومی به سریانی برگردانده های شانزدهبرخی از کتاب

ها خواندم و واژه به واژه بررسی  ا از سریانی به عربی ترجمه کرده بود که من آنها ر شده بود و موسی فرزند خالد ترجمان آن

دار با زبان رسا گانۀ برگردان حنین بسیار زیاد است. این دوگانگی همانند زبان لکنتهای شانزدهکردم. تفاوت میان آن و کتاب 

 و گویاست و مرتبت آن از زمین تا ثریاست.

هایی برجسته و ارزشمند نیز از خود ای داشت و در این زمینه نوشته آزمودگی و زبردستی ویژه پزشکی نیز کار حنین در چشم 

 به جا گذاشته است.
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حنین فرزند اسحاق در زمینۀ ادبیات عربی با سیبویه و جز ایشان که   برایم گفت:   1الحق صقلی نحویالدین عبد شیخ شهاب  ی خاندان عباد

انگیز و دور از راستی نیست؛ زیرا انند، همکاری داشته است. این سخن شگفت خو در دامان خلیل فرزند احمد ]فراهیدی[ درس می 

بینیم که این  دانی و شیوانویسی را می هایش سخن ها و ترجمه زیستند. ما در نوشته هر دو در یک زمان و آن نیز در دوران مأمون می 

 هایی نیز دارد.ن زمینه نوشته شناسی و ادبیات عربی دانی او بوده است که در ای دهندۀ دانش زبان نشان 

حنین از شهر بغداد به سرزمین پارسیان رفت چون خلیل فرزند احمد نحوی در این سرزمین   گوید:  2سلیمان فرزند حسان 

کردن برگزیده را به بغداد آورد. وی برای ترجمه  کتاب العینزیست و به خدمت او درآمد و ادبیات عرب را از او فراگرفت. او  می

 الله بود.علیاش متوکلگر و برگزینندهدر این باره مورد اعتماد گشت. آزمونشد و 

کنندگان و مترجمانی زبردست همانند اصطفن فرزند بسیل و موسی فرزند خالد ترجمان که آگاهی متوکل، رونویس   گویند:

 .3ایش کنداو گذاشت تا کارهای ایشان را بازبینی و ویر بالایی به روش ترجمه داشتند، زیر دست 

بست.  آورد. او همواره زنار بر کمر می حنین کار درمانگری متوکل را در دست داشت و نزد او جایگاهی ارزشمند به دست  گوید:

های بقراط و کتاب  ها جایگاهی شایسته پیدا کرد و پیچیدگی وی زبان یونانی را در شهر اسکندریه فراگرفت. او در ترجمۀ متن

به   و  نمود  روشن  و  گزاره  را  چکیدهگونهجالینوس  زیبا  و  خوب  آنای  از  ناشناختهای  روی  از  پرده  و  ساخت  فراهم  ها ها 

های آموزشی ارزشمند است. او به پیروی از  هایشان را آسان و روشن کرد. او دارای کتاب هایشان برداشت و دشواری پیچیدگی

ونۀ پرسش و پاسخ در آورد و به خوبی این شیوه را  ها را به گهای جالینوس تکیه کرد و آنراه و روش گروه اسکندرانیان بر کتاب

 دنبال نمود.

 
 . 466، 1اصیبعه است، عیون، ذاکر، جابیالدین، منبع گفتگوگری و شنیداری مستقیم با ابنعبدالحق صقلی نحوی شیخ شهاب 1
است. گویا نخستین تاریخ    طبقات الأطباء و الحکماءم( نویسندۀ کتاب  990ق /  380بوداود سلیمان فرزند حسان اندلسی )د:  جلجل اابن  2

(، عیون، ذاکر،  289،  5؛ ریحانة الأدب، ج 495  -   493نگار در سرزمین مغرب باشد. گزارۀ او در گفتار سیزدهم آمده است. )عیون، نزار رضا،  پزشکی

،  827،  824  –  823،  821،  811،  806،  597،  565، 514، 2؛ ج468  –  467، 438،  416،  315،  308،  300،  236، 231، 175،  119،  104،  1ج

832  - 835 . 
 شود.دیده نمی 144 -  142جلجل، برگۀ  ابنکتاب طبقات الأطباء و الحکماء پاراگراف یاد شده در   3
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هر چه کتاب داشتم به  دربارۀ خود گوید: في فهرست کتب جالینوس مقالةحنین فرزند اسحاق در کتاب خود به نام  ی خاندان عباد

 ها نزدم نمانده است. ای از دست رفت، دیگر یک کتاب از آن گونه

ای بزرگ به گِرد خود  کرد و پارچه تنی می رفت و آب رسید به گرمابه می هر گاه حنین به خانه می  گوید:  1ابوعلی قبانی ]قیانی[

کشید نوشید و دراز می خورد و شرابی می ای سیمین انباشته از یک رطل شراب و نان خشک ترید شده در آن را می پیچید و کاسه می 

 آوردند. دادند و خوراک می ت و برایش بخور می خاسخوابید، سپس برمی تا عرقش خشک شود و گاهی نیز می 

ای بود که با آش زیره ]زیربا[ پخته شده با گرده نانی به وزن دو درم بود. نخست زیربا را  های بزرگ چاق و چله خوراکش جوجه 

نوشید. او در همۀ  ه می خوابید. او پس از بیدارشدن چهار رطل شراب کهن خورد و می ها و نان را می نوشید، سپس جوجه آرام می آرام 

ای بخورد، سیب شامی و انار و بِه را برای خوردن عمرش جز این برنامۀ خوراکی، چیزی دیگر نخورد. چنانچه دوست داشت میوۀ تازه 

 گزید.برمی 

حنین درمانگر ]متطبب[ گوید: شبی در روزگار متوکل   گوید:  2کتاب اللهو و الملاهي احمد فرزند طیب سرخسی در  

فرستادگانی از سوی دربار آمدند که مرا فراخواندند و گفتند خلیفه ترا خواسته است، سپس به دنبال ایشان گروهی آمدند و 

 دوان مرا نزد خلیفه برد. پس از ایشان زرافه آمد و مرا از بستر بیرون کشید، دوان

 حنین همین جا در خدمت شماست.ای سرورم  زرافه گفت:

ایم به او بدهید، پس سی هزار درم بدو دادند، سپس خلیفه رو به سوی  در نظر گرفته   خلیفه فرمان داد تا هر چه برای زرافه   گوید: 

ن کنی؟ من در آن هنگام پیشنهادی دادم. هنگامی که شام خورد ام. چه خوراکی را برای شام پیشنهاد می من کرد و گفت: گرسنه 

 خلیفه به پایان رسید، پرسیدم داستان چه بوده است؟

 خوانی، آوازی خوش در آن شب برای خلیفه خوانده بود. خنیاگر آوازه مرا گفتند:

 
 . 467، 410،  376،  1او گم شده است، عیون، ذاکر، ج الأطباءطبقات زیسته است. کتاب ابوعلی قیانی در سدۀ سوم هجرت می 1
اللهو و الملاهي و نزهة المفکر الساهي في الغناء و المغنین و المنادمة و المجالسة و أنواع  م(  889ق / 286احمد سرخسی فرزند طیب )ک:  2

،  531،  519،  2؛ ج 467،  1، ذاکر، ج عیون؛  295  –  292زار رضا،  ، نکند. عیوناصیبعه از آن روایت میابینوشتۀ او است که ابن  الأخبار و الملح

533 . 
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 او کیست؟  ]خلیفه[ پرسید: ی خاندان عباد

 حنین فرزند بلوع عبادی است؛ بنابرین به زرافه فرمان داد تا حنین فرزند بلوع عبادی را نزدش بیاورد.  گفته شد:

 شناسم. ای امیرمؤمنان! من او را نمی  ه[ گفت:زراف]

 ناگزیر از آوردن او به نزدم هستی و اگر او را بیاوری سی هزار درم برایت کنار خواهم گذاشت.  خلیفه گفت:

]متوکل[ مرا فراخواند، ولی به جهت مستی شراب فراموش کرد که انگیزۀ خواست او چه بوده است که در این   زرافه گفت:

آمدی و او هم زمان گرسنه شد و تو دستور دادی دیگر شراب ننوشد و شامی بخورد و نیرویی گیرد و پس از آن بخوابد هنگام تو 

 که انجام داد.

 نگار زیست و مرگ حنین سال
شنبه یکم  الله، روز سهم چشم به حهان گشود و در روزگار معتمدعلی810 /ق 194حنین در سال  :اصیبعه[ابی]ابن گویم

 م درگذشت. وی هفتاد سال زیست. 877اکتبر  /ق 264اسکندری برابر ماه صفر  1188سال  1کانون یکم 

 درگذشت. 2با بیماری ذرب گویند:

آواز  با  حسان  فرزند  گوید:ابن  ۀسلیمان  انگیز   جلجل  و  داد  رخ  متوکل  روزگار  در  شبی  حنین  اندوهی   ۀمرگ  او  مرگ 

 ]سنگین[ بود.

 
کند و هم اکنون نیز در برخی از کشورهای  های دسامبر و ژانویه برابری میهای سوم و چهارم سال رومی است که با ماهکانون یکم و دوم:ماه  1

 عربی به ویژه عراق کاربرد دارد. 
اسهال معدی است به سبب سستی و نرمی معده از سوی مزاج رطب آن؛ و یا کثرت رطوبات مجتمعه  )قاموس(.     ;gastrogenic diarrhoeaSprueذرَب:    2

نتواند  د که غذا از معده  در معده؛ و یا انصاب مواد نزلی به معده و از معده به امعاء؛ یا انزلاق فضول و این را اسهال دماغی نامند؛ و یا به سبب قوت جاذبۀ کب 

مل معده به سبب اورام؛ و یا غیر آن؛ و یا طعام هضم نایافته دفع  جذب نمود و در این مدفوع مختلف الالوان سبز و ززد و سفید باشد؛ و یا برطرف  رز و خ  شدن پ 

عا است و نرسیدن و نفوذ نکردن در  اند هضم نیافتن طعام در معده و ام درپی متصل بهم است. بعضی دیگر گفته شدن شکم پی اند: جاری گردد. بعضی گفته 

 ( 538اند. )قرابادین،  شدن به چند دفعۀ متصل بهم است. بعضی مرادف خلفه دانسته جمیع بدن؛ بلکه به طریف اسفل دفع 
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پرسید:   امیرمؤمنانمنان مستنصر بودم که سخن به این جا رسید که  ؤبه من گفت: به همراه امیرم  1وزیر مستنصربالله   گوید: ی خاندان عباد

 رد؟دانید حنین فرزند اسحاق چگونه م  آیا می

 !.امیرمؤمناننه ای  پاسخ دادیم:

با تهعلیروزی متوکل  گفت: و در کنارش طیفور  ۀماندالله  برابر خورشید دراز کشید  و در  بیرون آمد  و  مستی  ترساآیین  ی 

 حنین فرزند اسحاق ایستاده بودند. 

 آفتاب برای خماری پس از مستی زیان دارد. طیفوری به خلیفه گفت:

 دیدگاهت در این باره چیست؟  متوکل رو به حنین کرد گفت:

ایشان وادار کرد ! آفتاب برای خماری زیان ندارد. چون دوگانگی در سخن آن دو پیدا شد،  امیرمؤمنانای    حنین پاسخ داد:

 تا درستی یکی از دو رای را برایش پیدا کنند. 

رو، آفتاب برای خمار آید. ازاین ! خماری حالتی است برای کسی مست شده باشد، پدید میامیرمؤمنانای    حنین گفت:

 زیان ندارد، ولی برای فرد مست زیان دارد. 

تر است. طیفوری از این سخن ها و کاربردشان بر همگنان خود پیش حنین در ادبیات عرب و بازی با واژه   متوکل گفت:

ای از به دارکشیدن مسیح را در میان  خشمگین و سرافکنده شد. فردای آن روز حنین کتابی را از آستینش در آورد که نگاره

 گروهی از مردم بود.

 مسیح را به دار کشیدند؟ مسیح بودند[ نشینان با یاران و هم  ازروهی ای حنین! اینان ]گ طیفوری بدو گفت:

 آری.  حنین پاسخ داد:

 دهان بینداز. پس بر روی ایشان آب طیفوری بدو گفت:

 دهم. این کار را انجام نمی حنین پاسخ داد:

 چرا؟  طیفوری گفت:
 

.  ها شد و کشور را به سوی نابودی کشانیدق(: پانزدهمین خلیفۀ عباسی است. او غرق در لذت280  -  256م /  893  -  870مستنصربالله )  1

 ساسان در فارس از عباسیان جدا شدند.طولون در مصر و دولت بنیابن
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 نگاره است.  اینان نبودند که مسیح را به دار کشیدند چون این یک :پاسخ داد]حنین[  ی خاندان عباد

سخن او چتر پشتیبانی مسیحیت  ۀگی به نزد متوکل برد تا با داوری در بار طیفوری از سخن حنین برآشفت و آن را برای گله 

گروهی را به نزد جاثلیق و اسقف فرستاد و در این باره از ایشان پرسید.   ، را از سر او دور گرداند و خونش را حلال کند؛ بنابرین

متوکل نیز دستور داد هیچ دارویی از    ،د باره در گردهمایی ترسایان و درآوردن زنار را کیفر او دانستند؛ بنابرینآنان نفرین هفتا

 مگر آن که طیفوری آن را بازبینی کرده باشد.  ،او برایش آوررده نشود

 .1حنین به خانه رفت و همان شب از اندوه سنگینش چشم از جهان فروبست  گویند:

  المکافات  ي ف  ة رسال جلجل آمده است و آن را احمد فرزند یوسف فرزند ابراهیم نیز در کتاب خود  گزارش داستان بالا در کتاب ابن 

 کند، ولی گزارش درست آن بدین گونه است:از زبان حنین یاد می 

می   گویند:  حنین دشمنی  با  فرزند جبرییل  که بس بختیشوع  این  و  فرزانگی  و  بر دانش  و  و ورزید  ترجمه است  توانمند در  یار 

سپس   ، پس نیرنگی زد و متوکل را به دشمنی با او فریفت تا آن که متوکل او را به زندان انداخت   ، بردجایگاهی والا دارد، رشک می 

حنین نزد متوکل به   ، خداوند گشایشی کرد و نیرنگ بختیشوع فرزند جبرییل پس از مدتی آشکار شد و نقش بر آب گشت؛ بنابرین 

 کامیابی دست یافت و دوباره برتری دانش و فرزانگیش بر بختیشوع و دیگر درمانگران هویدا گشت.

ق به دنبال همان بیماری 264کرد تا آن که حنین بیمار شد و در سال  روزگار حنین به همین گونه در دوران متوکل گذر  

 درگذشت. 

 مندی حنین از نامرادی روزگارگله
نوشته   ۀ حنین گفته شده بود با این سخن بر من نمایان شد و نیز درستی رسال   ۀ هایی که دربار داستان درستی    اصیبعه: ابی ابن 

 حنین بر من آشکار گشت. 

هایی که برخی پزشکان  ها و دشمنی توزی آمده در زندگانیش و نیز کینه های پیش ها و دشواری حنین در این رساله از سختی 

 است[رساله فیما أصابه من المحن و الشدائد  زمانش با او داشتند، سخن بسیار گفته است. ]گویا نام آن    ۀ پرآواز 
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 متن رسالة حنین:  ی خاندان عباد

گوید:  اسحاق  فرزند  ستم   حنین  من  بر  که  ستمگرانی  و  دشمنانم  سوی  و از  کردم  کمک  ایشان  به  که  ناسپاسانی  و  کردن 

هایی نمودن که خواب و ی که آشوب و فتنه و درد و رنج بر من وارد کردند و شرارت کنندگان حقوقم و جفاکنندگانم و دشمنان پایمال 

ها و آزارها به جهت دشواری   ۀ هایم شد و از انجام کارهای ارزشمند مرا بازداشت. همخوابی و بیداری خیالم را به هم ریختند انگیزة بی 

روزگارم به من بخشیده گان هم پایه آن چه خداوند از والاجاهی بر هم   ام بر دانشم ورشکی است که بیشتر ازسوی نزدیکانم و خانواده 

 آمد. بود، برایم پیش 

یافتگان دامان من بودند که به ایشان نیکی کردم هستند که پرورش  اند و پس از اینان، گروهی فشار بر من بوده  ۀ ایشان آغازکنند

خوی    ۀ هایم به انداز وس را در دسترس ایشان گذاشتم، ولی به جای خوبی و نیرو بخشیدم بر مردم شهر برترشان نمودم و دانش جالین 

های خوبم را پنهان کردند و داستان به  ام پخش کردند و ویژگی درباره را و سرشت خودشان به من بدی و جفا کردند و بدترین خبرها 

یر نظر گرفتند و کارهایم را دنبال کردند و پیگیر سخنانم ام به سوی بدی گرایید و همه مرا ز ای دنبال شد که گمان و پندارها درباره گونه 

شده را برایم بیشتر  های زده ها نداشتم تا بتوانند تهمت بینانه بیابند در حالی که هدف و منظوری در گفتن آن شدند که چیزی را نازک 

آبرو سازند. برایم کیشم بی ه ویژه ترسایان هم ها بپس بر آن شدند مرا نزد دیگر ملت  ، کنند، ولی ایشان در این کار به جایی نرسیدند 

پذیرفتم آمد، می ای که برایم پیش ارزشم سازند. بهر رو، هر درد و رنج تازه ها بی ها و بدگویی داوری ساختند تا با پیش برپاهایی  انجمنی 

 آمده بردباری نشان دادم.گفتم و بر آن چه برایم پیش و پروردگار را سپاس می 

ها گرفتار شدم، مانند: زیان ]مالی[ و تنگی و محدودیت و ای به بدترین وضعیتم به جایی رسید که در دورهداستان زندگی

 زندان رفتن بود که دستم نه به زر و نه به سیم و نه به کتاب و نه برگی که بدان نگاهی افکنم، رسید. 

وی من سرازیر شد و دیدگاهم را نسبت به او سپس دوباره هدف نگاه بخشایشی ایزد شدم و بخشندگی یزدان دوباره به س

ورزی به من  ام به برخی افراد بوده که ایشان را به دشمنی و کینه توجهیبرگشت روزگار از من، بی ۀتر کرد. انگیز بهتر و شناخته 

شود که گوید: مردم نیک از آزار و آسیب دشمنانشان سود واداشته است. این جا است که درستی سخن جالینوس آشکار می

آمده برایم، سخن خود  رویدادهای پیش  ۀبه بازگوکردن هم برند پس به جانم سوگند! ایشان بهترین دشمنانم بودند و اکنونمی

 کنم. آغاز میرا  
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دری و هتاکی را بر  های بزرگان پردههستند و در انجمن  برانم فراوانچگونه خشمگین نشوم در حالی رشک  ]حنین[ گویم: ی خاندان عباد

 های بسیاری داده میاند. پول من افزایش داده
 
دارندگان مرا خوار  دارند و گرامیرامی میشند. ناسزاگویان مرا گشود تا مرا بک

شمارند، در حالی که در حقشان هیچ گناهی نکرده بودم، جز آن که از یک سو دانش و کارکرد علمی بالاتر از ایشان بوده می

به کار رفته    هاییها واژهاند که در آن های گوناگون بودهیم ارزشمند و مهم و در پیوند با دانش هااست و از سوی دیگر ترجمه

 آوردند.ها سر درنمیشناختند و چیزی از آن ها نمیاست که مورد پسند ایشان نبوده و یا آن 

گونه  هیچ نادرستی و کاستی بوده و نه گرایشی به ملتی و نه آیینی ویژه داشت و نه هیچهایم رسا و گویا و بیهمواره نوشته

ها دیده ه دانش بلاغت و کسانی که دستی در شناخت دانش نحو دارند، در آن گذاری از دیدگاپیچیدگی و نه نادرستی در اعراب

 شد.  می

بی چنین هیچهم  نه  و  ناپسندی  دیده میگونه  ها  آن  در  نه کژی  و  بیهودگی  نه  و  به  قوارگی  با شیواترین شکل  بلکه  شد؛ 

پزشکان باشند و نه   ۀها نه نیاز است در جرگام که خوانندگان آن ترین حالت به فهم آدمیانی نوشتهها و نزدیک کارگیری واژه

هایم ها سر در بیاورند؛ بلکه اگر از هر ملت و آیینی باشند، چنانچه نوشته و یا مسیحی تا از خواندن آن کتاب  ؛مشربفیلسوف 

آن  بخوانند  خواهند  را  را  آن ها  ارزش  به  و  ترجمه پسندید  دیدن  از  آنان  برد.  خواهند  پی  میها  رشک  افسوس بر هایم  و  ند 

به دستمی این راه دارایی بسیار  از  از یک سو من  زیرا  ترجمه  خورند؛  ناگزیرند  از سوی دیگر  و  ترجمهآوردم  از  را  های هایم 

 پیشینیان برتر بدانند. 

به دار من هستند و گرایش  های دیگر، باز هم دوستکنم که دیگر ادیبان از ملتو نادرست نیز بازگو نمی  گویمچنین میهم

گیرند و هر چه خوبی و نیکی از من  گزارانه هر چه که برایشان سودمند است، از من میدارند و سپاسمن دارند و مرا گرامی می

 دهند.ای پاداش به من میرسد، به گونهبه ایشان می

خواهند  هایی هستند که می اند همان بالیده اند و در کنار من  این پزشکان ترساآیین که بیشترشان در دامان من درس خوانده 

هر کدام پول گرفته   ۀ ها است که برای ترجماین کتاب   ۀ گویند: حنین چه کسی است؟ او برگردانندخونم را بریزند و از من بیزارند و می 

یک جنگجو بهای شمشیر   گیرند. نزد ما میان این دو هیچ تفاوتی نیست؛ زیرااست، همان گونه که هنرمندان برای هنر خود پول می 

 ،گزارپس او خدمت   ، گیرد های خود ماهی یک صد دینار می پردازد و او ]حنین[ نیز برای ترجمه آن می   ۀ خود را به دینار به آهنگر سازند
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ولی شمشیرزن زبردستی نیست و   ، . همان گونه آهنگر شمشیرساز خوبی استاین هنر و دانش   ۀ وسیله و ابزار ماست نه اجراکنند ی خاندان عباد

تواند در دانش و هنر و نیز این مترجم چه سخنی می   است؟ چه کار به شمشیرزنی  را  پس آهنگر    ، داندکارکردن با آن را خوب نمی 

هدف حنین همانندسازی خودش با ماست   ؟ هر کدام دستوری دهد   ۀ ها و انگیز شناخت بیماری   ۀ و نباید در بار   ؟ پزشکی داشته باشد 

 او را حنین پزشک بخوانند نه حنین برگرداننده و مترجم.  تا 

تر آن است که حنین در راستای هنرش گام بردارد و پایش را از گلیم هنر ما ]پزشکی[ بیرون کشد. برای او سودمندتر شایسته

گرفتن و دیدن شیشۀ از نبضهای خودمان تا آن جا که بتوانیم به او دهیم تا تنها به کار ترجمه بپردازد و دست آن است که پول 

 پیشاب بیماران و دستور دارودادن به بیمار دست بکشد. 

آمدن بیروناز  رفت، پس  می  ویژهخصوصی و  و یا    ؛همگانیعمومی و  ی  گاه جایهر  هر گاه حنین به    گفتند:چنین میهم

 خندیدند.کردند و بر او میهمه او را مسخره می

 گرفت و میشنیدم، دلم میها چیزی میهر گاه از این سخن  حنین گوید:
 
شم. کاری از دستم خواستم که خود را از خشم بک

داشته باشند،   اونیست به ویژه آن که همکاری گروهی بر علیه    برابرایستادگی یک نفر در برابر یک گروه  توان  آمد؛ زیرا  بر نمی

 ها است.  بری آن ن از رشکدانستم که دشمنی آناشدم و میولی من آب می

با من می بدان! رشک برخوردها  این گونه  به  را  آنان  ایشان است که  ایشان بری  برای  پلشتی کار  و  کشاند هر چند پستی 

رشک  نیست.  زمان ناآشکار  از  انسان بری همواره  پیشین همراه  گونه های  به  است  بوده  دین ها  که هر  که مداری میای  داند 

ر روی زمین قابیل بوده است که به جهت آن که قربانی او را یزدان نپذیرفت، ولی قربانی برادرش هابیل را  بر، بنخستین رشک 

 پذیرفت؛ بنابرین زمینه 
 
ای آزار ببینم  شد و این داستان خیلی کهنه نشده است. اگر من با چنین انگیزهای شد تا برادرش را بک

 انگیز نخواهد بود.شگفت

 بر کیفری بسنده است. ی رشک داشتن رشک برا گویند:

 سازد. بر پیش از آن که دشمنش را از میان بردارد خود را نابود می رشک  گویند:

 اند. نمونۀ آن:های خود بسیار آورده رشک را در سروده ۀتازیان واژ

 الفضل قد حسدواقبلي من الناس أهل     ي غیر لائمهم نّ إیحسدوني ف إنْ 
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 بما یَ   فدام لي و لهم ما بي و ما بهم  ی خاندان عباد
ً
 د  جِ و مات أکثرنا غیضا

 منها و لا أردُّ    أنا الذي یجدوني في صدورهم 
ً
 1لا أرتقي صعدا

 )بسیط(  

 گر ایشان نخواهم بود؛ زیرا پیش از من فرزانگان بسیار مورد رشک قرارگرفتند.اگر بر من رشک ببرند، من سرزنش 

برد، همگی  ماند، ولی کسانی از میان ما که به دیگری رشک میآن چه من داشتم و ایشان داشتند، برایمان همیشگی به جا  

ردند.  م 

 بری ایشان من هستم که رشک بر من در میان سینۀ آنان از فراز و فرود، رفت و بازگشتم قراررگفته است. مایه رشک

رسانی کمی  ن باره سودسرایی در ایه سخناند با آن کوران در این باره چنین سروده و گفتهبسیاری از سرایندگان و سخن 

شوند، میکردن آن، سخن را به درازا خواهد کشید. با این همه بیشتر ایشان هنگامی که دچار بیماری سختی  دارد و دنبال 

کردن بیماری نزدم خواهند پرداخت و دستور دارویی برای درمان از من خواهند گرفت آمد و به بررسیناگزیر پیش من خواهند  

خورد با آن بیماری را از من خواهند آموخت و درستی رای گرفته از من بر همۀ آنان آشکار است و این را نه یک  درست بر ۀو شیو

 اند.اند و انجام داده بار؛ بلکه چندین بار آزموده

را به کار میآمد و از دیدگاه من آگاه میهر کسی نزد من می دش گشت و ببرد، بیش از دیگران از من بیزار میشد و آن 

کرد و این خواست زیاد نیست که از خدا بخواهم میان من و ایشان داوری کند، حرمتی میآمد و بیشتر از همه به من بیمی

گزیدم. لب فروبستنم از آن رو است که نه یکی و نه دو تا و نه سه تا؛ بلکه آنان بیش از پنجاه و شش  ولی من همواره خموشی می

 یکدیگرند و همشان نیازمند من هستند و من نیازی به هیچ کدام آنان ندارم.  کیش گروه و هم  نفر هستند و همگی آنان از یک

ثیرگذاری زیاد ایشان به جهت بسیار بودن شمارگانشان و در خدمت خلیفه بودن آنان است؛ زیرا اینان گردانندگان ن تأچنیهم 

 و مالکان کشور هستند.

 تر هستم: من به دو جهت از ایشان ناتوان
 

لوقِهِم   1 ذي وَجَدوني في ح 
 
نا ال

َ
 مِنها و  أ

ً
رتَقي صَعَدا

َ
زدَرَد   َ لا أ

 
 أ

مرٍ  وَ 
َ
 مِن أ

 
ل ؤَمِّ

 
م  ما أ ه  م مِن مِثلِهِ مَدَد     یَسوؤ  ه 

َ
 وَع نِدي ل

ّ
 إِلا
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 ؛یکی آن که تنهایم  - ی خاندان عباد

بنیادی   - نیازمند  توجه دارند مردمی هستند که  به من  که  ترین دشمنانم هستند که همان دولت و خلیفه و دوم کسانی 

گزاری از ایشان  کنم؛ بلکه با سپاسنمی  اند. با این همه هر چه بر من گذشته هر چند بزرگ است، ولی به کسی گلهامیرمؤمنان 

ها کوچکت  کنند و در انجمنحرمت میکنم و اگر بگویند که ایشان ترا بی می  زدهبزرگان، ایشان را شگفت  ها و نزددر انجمن

را نمیمی این سخن  و نشان میشمرند، من  از سخنانی که دربارهپذیرم  را درست نمیدهم هیچ کدام  و ام گفته شده  دانم 

 رساند. ا به یگانگی میگویم ما همگی یکی هستیم، کیش و شهر و کارمان، ما ر می

کارشان هستم، ولی هر گاه این چنین سخنی را  هرگز باور ندارم که یکی از ایشان به کسی بد بگوید چه برسد به من که هم 

رو، ایشان هر چه بیشتر بدگویی این، خواهند گفت: او ترسیده است. از از من بشنوند رو، خموشی پیشه کرده است. به هر 

 ستایم.را بیشتر میکنند، من نیز آنان 

هایی که برایم کنند را گزاره کنم هر چند که با ایشان برخورد قدیمی داشتم مانند خاندان موسی ]بنی اکنون آخرین چاه

کنم، آخرین رویدادی تلخ  موسی[ و جالینوسیان و بقراطیان در ارتباط با نخستین بهتانی که بر من زدند. داستانی که بازگو می 

 برایم رخ داد. است که تازگی 

 توطئۀ بختیشوع فرزند جبراییل بر علیه حنین 
 ای برایم چید و با آن کارم را یکسره کرد. بختیشوع فرزند جبراییل پزشک نیرنگی زد و دسیسه

آورد که در دامان حضرت مریم )ع( نشسته و گرداگرد ایشان را فرشتگان به دست را ای از حضرت مسیح )ع( بختیشوع نگاره

 که برای کشیدن آن نگاره هزینۀ بسیار شده بود. باای بسیار زی گرفته بودند. نگاره 

رفت و بختیشوع نگاره را به دست خدمتکاری داد تا به نزد متوکل برساند و خود پیش از خدمتکار به نزد خلیفه رفت و نگاره گ 

آن را بسیار ستود و آن را نیکو شمرد و از آن او را خوش آمد. بختیشوع نیز پیوسته    پیشکش متوکل کرد. او پس از دیدن نگاره، زیبایی 

 گذاشت.بوسید و ارج می نگاره را می 

 گذارد؟ بوسد و ارج میمتوکل از او پرسید که چرا این اندازه نگاره را می
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 کسی را ببوسم؟ ۀپس چه چهر  ،زن جهان را نبوسم بزرگ ۀاگر نگار  سرورم، بختیشوع پاسخ داد: ی خاندان عباد

 کنند؟ترساآیینان چنین می  ۀهم متوکل او را گفت:

گذاری به آن کوتاهی !. و بیشتر و بهتر از من؛ زیرا هنگامی که در خدمت شما هستم در ارجامیرمؤمنانآری ای  پاسخ داد:

های مسیحیین  گیری از امتیازها و کمک شناسم که با بهرهها، کسی را در دربار شما میگذاری ما ترساآیین کنم. با این ارزش می

پذیرد و روز رستاخیز  نمی را  زد. او خدانشناس است و یگانگی یزدان  انداکند و بر آن آب دهان می گذاری بر آن کوتاهی میدر ارج 

 آوری پیامبران را باور ندارد.شناسد و پیامآورد. او ایزد را نمیرا باور ندارد، ولی همواره خود را در پوشش ترساآیینان درمی

 ای که دادی برای کیست است؟ و پیوند با چه کسی دارد؟گزاره متوکل گفت:

 حنین مترجم است.  فت:او را گ

کشم و شلاق دی. او را به بند میدا  ه تو گزارش آن راکنم. اگر همانی باشد کخوانم و با تو رویارو میاو را فرامی  متوکل گفت:

 کنم. زنم و زندگی او را سخت و دشوار میمی

سپس    ،روم و ساعتی را بمانم درنگی کنند تا من بیرون    امیرمؤمناندوست دارم سرورم    گفت:  شوع فرزند جبراییلبختی

 د. را بدهی  دستور فراخوانی وی

 باشد، چنین خواهم کرد.   گفت:متوکل 

! پروردگار ترا گرامی دارد. خوب ]حنین فرزند اسحاق[ای ابوزید    و به نزدم رسید و گفت:  بیرون آمدبختیشوع از دربار  

زده کرده است.  اند که او را بسیار شگفتپیشکشی برای خلیفه آوردهای که گمان کنم از شام آمده باشد،  است بدانی! نگاره

دم ما را ریشخند خواهد کرد و پیوسته خواهد گفت: خدا و مادر خدای بهم، او را دماگر ما آن را ستایش کنیم و نزد او بگذاری

 اند.گری کردهشما را نگاره

 زیباست. دیدگاهت در این باره چیست؟  به من گفت نگاره را ببین چه امیرمؤمنان چنین بدان! هم 

 ، شوند؛ بنابراینها دیده میها و نگارخانهها و فروشگاههایی است که در گرمابهاین نگاره مانند دیگر نگاره  من بدو گفتم:

 از دیدگاه ما ارزشی ندارد و به آن توجهی نداریم.

 هیچ گونه ارزشی نزد تو ندارد؟   خلیفه گفت:
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 .ندارد، بهایی خیر گفتم: ی خاندان عباد

خندید و  گویی بر آن آب دهان بینداز. من نیز چنین کردم و از نزدش بیرون آمدم در حالی که او میاگر راست می گفت:مرا 

کردن با ما نشود و پیوسته خورد ای برای بیشتر برخروشید. من این روش را برگزیدم تا آن را کنار نهد و انگیزهپیروزمندانه می

شود. شایسته است که اگر ترا  له خشم گیرد این برانگیختگی نسبت به ما بیشتر مین مسأاگر کسی بر ایخوارمان نکند به ویژه 

روم تا به دیگر به دربار بکشاند و از تو همانی را بخواهد که از من خواسته بود. همان کاری را بکن که من کردم چون من می

کردنش بر من کارگر افتاد و فریب او  شخند رش کرده بود، من پذیرفتم و ریرو، هر چه سفان ایاز   یارانمان این سخن را بازگو کنم.

 به دربار رسیدم آن نگاره را نزدش دیدم.  هنگامی کهرا خوردم. ساعتی نگذشته بود که فرستادة خلیفه آمد و مرا به نزدش برد. 

 ای؟انگیزتر چیزی دیدهای حنین! از این نگاره زیباتر و شگفت خلیفه مرا گفت:

 ! امیرمؤمنانگویید ای سوگند به خدا! همان گونه است که شما می پاسخ دادم:

 گویی؟آن چه می  ۀدربار  پرسید:

 شود. ها و دیگر جاها به فراوانی دیده میها و کنیسهمانند این نگاره در گرمابه  پاسخ دادم:

 آیا نگارۀ پروردگارتان و مادرش نیست؟ او پرسید:

ای مانند  ! خدا دارای نگاره نیست و به تصویر کشیدنی نخواهد بود، ولی این نمونهامیرمؤمنانی پناه بر خدا ا پاسخ دادم:

 شود. ها که در هرجا دیده میدیگر نگاره

 آیا سود و زیانی ندارد؟ پرسید:

 گوید.می امیرمؤمنانهمین گونه است که  پاسخ دادم:

   .اگر چنین است که بازگو کردی پس آب دهان بر روی آن بیانداز متوکل گفت:

   در همان دم دستور بازداشت مرا داد.من نیز آب دهان بر روی آن انداختم. 

 ثوذسیس جاثلیق را بیاورند. فرمان داد:
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فت و پیوسته آن را بوسید و جاثلیق چون وارد شد و نگاره را در برابر خلیفه دید، خود را بر روی آن افکند و آن را در آغوش گر  ی خاندان عباد

پس از به درازا کشیدن بوسیدن و  ،زاری کرد. خدمتکاران بر آن شدند تا از کار او جلوگیری نمایند ایشان را از این کار بازداشت

 کردن روی آورد و نیایش را به درازا کشید. فه به دعازاری، آن را به دست گرفت و ایستاد و برای خلی

 دو داد. خلیفه فرمان نشستن ب

 وی نشست و نگاره را در دامان خود گذاشت.

 نهی؟ داری و در دامانت میاجازت من چیز که در دستان من است برمیاین چه کاری است که بی متوکل بدو گفت:

عمرش یزدان    -  امیرمؤمنان! من در نگاهداشتن آن چیزی در برابرت است سزاوارترم. هر چند  امیرمؤمنانای    جاثلیق گفت:

بزرگانم بر    ۀدهد نگار من اجازت نمیو آیین  چنین کیش  است. هم ی  حق   س در داشتن هرتر از هر کشایسته   -   را دراز گرداناد

ای  جایی باشد که کسی ارزش آن را نداند؛ بلکه باید ارزشش را بشناسند. ارزش آن به گونهنباید در  روی زمین افتاده باشد و نیز  

قندیلاست که در جایی گذاشته   بهترین روغنشود که  با  پیرامونش  و  های  باشند و هرگز خاموش نشوند  ها همیشه روشن 

 .داده شوندها را بخور پیوسته در کنار آن خوشبوکننده

 اکنون بگذار در دامانت بماند. گفت: امیرمؤمنان

دینار سالانه بابت آن از من بگیرد   یک صد هزار   ۀد و به انداز خواهم آن را به من ببخشمی  امیرمؤمنان من از    جاثلیق گفت:

 هر آن چه دوست دارد بابت آن چه به من داده ازم بخواهد. امیرمؤمنانسپس  ،حقش را داده باشم  ،تا آن چه بایسته است

 خواهم بگویی که کیفر آب دهان انداختن بر روی آن چیست؟آن را به تو بخشیدم. از تو می خلیفه گفت:

کار بدی  ۀ شناسد، به انداز داند، ولی اگر آن را میباشد هیچ کیفری ندارد؛ زیرا ارزش آن را نمیاگر مسلمان   جاثلیق گفت:

شود تا بار دیگر این کار را انجام ندهد و اگر کیش ترسایی داشته باشد و نادان به ارزش سرزنش و نکوهش می  ، دادهکه انجام

کنند ش مینشینکشد و گوشهگردد و کیفرهای سخت میسرزنش میشود و  شود و از میان مردم رانده میآن باشد، نکوهش می

داند، ولی اگر دانا و خردمند کند که ارزش دینی آن را نمیتا دوباره به سوی یزدان باز گردد. به طور کلی تنها نادان این کار می

سرورمان و بر روی پیامبر مسیح )ع(    باشد و بر روی آن آب دهان بیندازد مانند آن است که تف بر روی مریم )ع( مادر بزرگ و

 انداخته است.
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 کیفر کسی که این کار آگاهانه کرده است، نزد تو چه است؟ گفت: امیرمؤمنان ی خاندان عباد

  ، و یا عصا شلاق بزنم و زندانی ندارم تا او را به بند کشم ؛کردن ندارم تا او را با تازیانهفر من که توانایی کی جاثلیق پاسخ داد:

دارم و فضا را  نشینی با او باز می پس ناگزیرم تنها او را تحریم کنم و نگذارم پا به بازار گذارد و قربانی نکند و ترسایان را از هم 

از دارایی خود را میان مستمندان پخش  کنم و تا آن که توبه کند و از دیدگاهش دست بردارد، ردشده و بخشی برایش تنگ می

کاران را نبخشید، خداوند گوید: اگر گناه نشینیم که می پس از آن به داوری کتابمان می  ،نماید و نماز و روزه و نیایش برپا دارد

 اش باز خواهد گشت. رسد و جایگاه گذشتهگناهان شما را نخواهد بخشید که پس از این تحریم او به پایان می

خواهد با آن بنماید و به همراهش همیانی انباشته از درم داد و او آن نگاره را بردارد و هر کاری می فرمان داد: رمؤمنانامی

 ات هزینه نمای.  ها را برای نگارهگفت آن

 اشهستندگذاری به او و ستایش از پر زده از این همه ارج هنگامی که جاثلیق از دربار بیرون آمد، اندکی درنگ کرد و شگفت

  .بود

 آور است. این داستانی شگفت :گفتچنین در ادامه هم

 مرا به خدمتش ببرند و تازیانه و بند بیاورند. خلیفه فرمان داد:

 مرا بر برابرش به بند بکشند و یک صد شلاق بزنند.   او دستور داد:

ها داشتم را هر چه از وسیله و کتاب مانند آنام کنند و دارایی و  دارند و شکنجهمرا در سختی نگاه    :چنین دستور دادهم

ای که هر کس مرا به گونه ،ندشبندم کِ بو کنند ام را به آب ببندند و در دربار او در بدترین حالت شش ماه زندانی  بگیرند و خانه

 سوخت. دید دلش برایم میمی

 کرد.خواست و دوباره شکنجه میچنین هر چند روز مرا میهم 

ام بود. بیماری وی بسیار سخت بیمار شد و آن روز پنجم از ماه چهارم دوران زندانی  امیرمؤمناناین چنین بود وضعیت من تا  

 توانست داشته باشد. نشانیدند، ولی هیچ گونه جنبشی نمیبود. او را می

 ، همه پزشکانی که دشمن من بودندپزشکان از درمان او نومید شدند و خودش نیز به بهبودیش امیدی نداشت، ولی با این  

کردند و همواره از او  ساختند و پیوسته در راستای درمانش کوشش میروز در کنارش بودند و دمی او را رها نمیهمگی شبانه
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را از دست آن خدانشناس آسوده کنیم، جهان از پلشتی   امیرمؤمنانگفتند: اگر سرورمان  می  خلیفه را پرسیدند و  من می  ۀدربار  ی خاندان عباد

 و در آسایش خواهد ماند و رنجی بزرگ از روی دوش دین برداشته خواهد شد. ا

دادن چه کاری انجاممن به درازا کشیده شد، خلیفه رو به ایشان کرد و گفت:   ۀهای ناهنجار دربار هنگامی که سخن

 تواند شما را خشنود سازد؟ می

 جهان را از وجودش پاک کن.  پاسخ دادند:

! امیرمؤمنانگفت، ای  می  شوع فرزند جبراییلآمد تا پا درمیانی کند، بختیانم که به نزد خلیفه میچنین هر کس از دوستهم 

به من کاسته و بر دشمنانم افزوده میرو، کمکین اباورانش است. از از شاگردان و هم او   کردن شد و دیگر از زندگیکنندگان 

 نومید شده بودم. 

 پافشاری کردند. امیرمؤمنانشتنم نزد روزی بیش از اندازه بر ک   گویند:

 فردا او را خواهم کشت و شما را آسوده خواهم کرد.   او در پاسخ گفت:

 آورده بودند، شادمان بیرون رفتند.گروه دشمنان خرسند شدند و از آن چه به دست

ات را خواهد بست و ترا چنین و چنان خواهد کرد. زندگانی  ۀامشب او پروند  گروهی از خدمتکاران آمدند و به من گفتند:

آمدی اندیشیدم که چگونه گرفتار پیش از پروردگار بزرگ خواستم که بر من نیکی کند تا دست ایشان به من نرسد. همواره می

ام؛ بلکه گرفتار نیرنگ شدم و ناخواسته  اده گناهم و هیچ بزهی را انجام ندشدم و در فردا باید کیفرش را ببینم در حالی که بی 

 کارم افتاده بودم.در دام فریب

بر بی   با خدایم گفتم: تو  تو شایستهگناهیایزدا!  و  آگاهی  برای کمکام  به درازا کشیده شد که ترینی  کردنم. سگالیدنم 

آور و او را ستایش کن که تو را از  را به جای گفت: برخیز و سپاس یزدانای مرا جنبانید و به میدهندهه آواخواب مرا فراگرفت ک

 پس به خود آی. ،را در دستان تو گذاشت امیرمؤمناندست دشمنانت رهانید و بهبودی 

شود، دور نیست که در شان سخن بسیار گفته میهایی که در بیداری دربارهترسان از خواب برخواستم به خود گفتم گفته

نمودم بامداد سر رسید و خدمتکار آوردم و او را ستایش میان که سپاس پروردگار را به جا میچنخواب نیز سراغ هر کس آید. هم 



   

 ن یحن هیبر عل ل ییفرزند جبرا شوعیبخت ۀتوطئ نگاران خیدر نگاه تار نیحن
 

30 

نوید خبر بدی   ،پس بگفتم این زمان خوبی نباید باشد؛ بنابرین  ،در را گشود و این زمان همیشگی آمدن او و بازکردن در نبود ی خاندان عباد

 هایشان رسیده است. از خدا کمک خواستم. ی نکوهش است که دیروز به من دادند و زمان شادمانی دشمنانم و اثرگذار

 خدمتکار اندکی نشست غلامی در پی او آمد و گفت بیا جلو ای شادکام! تا مویت را کوتاه کنم. 

 جلو رفتم و او مویم را کوتاه کرد و پس از آن مرا به گرمابه برد و فرمان داد تا مرا بشویند و پاکیزه نمایند و خوشبو سازند. 

بها به تنم کردند و به اتاقی که آمدن از گرمابه پوشاک گران پس از بیرون   مو انجام داد، من موبه   ۀ را دربار   امیرمؤمنان او دستورهای  

  . هر کس بر سر جای خودش نشسته بود   ، در حالی که آوردند   امیرمؤمنان رد او بودند، مرا به نزد  پزشکان گِ 

 بیاورید. حنین را    : مرا خواست و گفت   امیرمؤمنان 

نمی  گمان  خلیفه،  کرد  گروه  نزد  به  من  آوردن  برای کشتن که  آمدم.    من   . نباشد  م جز  درون  پیوسته او  به  و  کرد  نگاهی  من  به 

ن مرگ  کنندگاشدن مرا به خودش خواست تا در کنارش رسیدم و نشستم و به من گفت: گناهت را بخشیدم و به درخواست تر نزدیک 

راهنمایی کن. بیماری من    ،بینی گزار باش و نبض مرا بگیر و ما را به آن چه می ات سپاس پس یزدان را برای زندگانی   ، دادم  پاسخ ردّ   تو 

 به درازا کشیده شده است. 

کاربرد    به نیاز    روشو ترانگبین را دادم؛ زیرا برای بندآمدن شکم  هساق   شده ازپاکیزه من نبض او را گرفتم و پیشنهاد داروی خیارشنبر  

 نین دارویی بود.چ 

 ! کاربرد این دارو، پیامدی پلشت و بد به دنبال دارد.امیرمؤمنانپناه برخدا! ای  پزشکان گروه دشمن گفتند:

دارویی او را به کار برم. او نیز دارو را برای   ۀخواهم تنها نسخدست بردارید و کنار بکشید که من می گفت: را  خلیفه ایشان

 بری متوکل بهسازی کرد و آن را به خلیفه داد. بهره

ای حنین! آن چه را با تو کردم از من درگذر که شفیع تو برای گذشتن از خونت بسیار نیرومند   گفت:  مراسپس متوکل  

 است. 

 بود زندگی دوباره به من داد. ! خونم را حلال کرد، ولی اوامیرمؤمنانسرورم  پاسخ دادم:

گوش فرادهید! دیشب که شما از دربار رفتید من بر آن بودم همان گونه که با شما   سپس خلیفه رو به جمع کرد و گفت:

های شب پریشان از درد بودم در همان هنگام به خوابی کوتاه پیمان بسته بودم، حنین را در بامداد فردا بکشم، ولی تا نیمه
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خواب دیدم که انجمنی در یک جای کوچک و تنگ برپاست و شما پزشکان به همراه خدمتکارانم همگی خیلی دورتر رفتم، در  ی خاندان عباد

 اید. از من نشسته 

کردید، هایم توجه میگفت شما باید به خودم و پرسش پرسیدم و رسم و قانون نیز می هایی را میمن پیوسته از شما پرسش 

 دادید. خ نمیولی همگی خموشی گزیده بودید و پاس

 کننده بر من تابید و مرا به هراس انداخت. ره ای بودم که پرتوی خیمن در چنین هنگامه

آمد، بر من نمایان شدند. ایشان بر من درود فرستادند من نیز بر ایشان لباس که در پی او میمردی زیبارو با همراهی خوش

 درود فرستادم. 

 شناسی؟ مرا می مرد گفت:

 ر. خی پاسخ دادم:

  شان و نگران شدم.من مسیح )ع( هستم. پری گفت:

 همراه تو کیست؟  گفتم:

 حنین فرزند اسحاق است.  پاسخ داد:

 توانم بلند شوم و با شما دست بدهم و روبوسی کنم. خواهم که نمیپوزش می  گفتم:

 بیماریت بپذیر تا بهبود یابی.  ۀحنین را ببخشای و از گناهش درگذر که خداوند وی را آمرزید و رایزنی او را در بار  پاسخ داد:

آسیب از  اندوهگین  برخاستم،  خواب  از  که  اندیشهنگامی  در  نیز  و  بود  آمده  وارد  حنین  بر  من  از سوی  که  بودم   ۀ هایی 

پس همگی دور شوید و بیرون روید   ،بودبودن حق او بر من می نشان از بایستهکرد و این  توانمندی کسی بودم که هواداریش می

 و او باید در کنارم بماند. ددرمانم را باید دنبال کن وی دستوری که به من داده شده، او درمانگر من است و تنها ۀکه بر پای

بهای وی بیاورید. این پول را باید کسانی هر کدامتان که خواستار مرگ او بودید، باید ده هزار درم بابت خون  سپس گفت:

خواستند و چنانچه کسی شرکت نداشته نیاز به دادن آن پول نیست و آمده بودند و مرگش را می ردبدهند که در انجمن دیروز گِ 

 زد. اگر کسی این پول را نیاورد گردنش را خواهم  

 مرتبت خودت را نگاهدار.ر جایگاهت بنشین و ای حنین! د :خلیفه رو به من کرد و گفت
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آن از خزانه بر رویش   ۀرد آمد، فرمان داد به انداز ها گِ گروه بیرون رفتند و هر کدام با ده هزار درم بازگشتند. هنگامی که پول  ی خاندان عباد

شید، بیافزایند که بیش از دویست هزار درم شد و دستور داد که آن را به من بدهند و تا پایان روز داروی پیشنهادی مرا سه بار نو 

 شدن از بیماری در او هویدا شد.نشان بهبودی و سبک 

ارج و مرتبت تو نزد من چندین برابر شده  ای حنین! هر چه دوست داری از من بخواه که خلیفه با شادمانی به من گفت:

دارایی  برابر  چندین  و  میاست  آن  بر  میات  نیازمند  تو  به  را  دشمنانت  و  دافزایم  جایگاه  بالاترین  و  و  کنم  همکاران  میان  ر 

 دهم. هایت را به تو میایرشتههم 

ها مانندشان ندیده و در آن  ،هایش را که تا کنون نه خود و نه کسی از همکارانم سه خانه از خانه   داد:خلیفه فرمان  سپس  

کتاب   هرگونه وسیله و ابزار، ،روانداز ،زیرانداز ،بشقاب ،مانند کاسه  ،خانه ۀسازی کنند و آن چه از وسیلزندگی نکرده بود، آماده

ها را در حضور گواهان دادگر به من نشان داد و سند به نامم امضا کرد، چون هر البته پیش از آن خانه   ؛و جز آن به خانه ببرند

بیشتر می از هزاران دینار  و  بهای سنگین داشتند  باش  ،شدندکدامشان  تبارم سندی  و  به من  او  به جهت مهرورزی  تا پس  د 

 ام در آینده باشد.شکن به تجاوزگران داراییپاسخی دندان

پایان یافت و جز رفتن من به    ش هایبر پنجره  گذاریها به انجام رسید و پرده های یاد شده به خانههنگامی که باربری وسیله 

اند،  گروهان همراه خلیفه  ۀب او که ویژ هایم را بر روی پنج استر خوآن جا کاری دیگر نمانده بود، پس دستور داد چندین برابر پول 

 ها بروم. بگذارند و با سه خدمتکار رومی برای خودم و ماهی پانزده هزار دینار به آن خانه 

 چنین پول روزهای زندانی بودنم را نیز پرداخت که دارایی فراونی شد. هم 

بسیار به من دادند. افزون بر آن،  ۀت و ملک و مزرعهای اندرون و نزدیکان خلیفه نیز پاداش و خلعچنین درباریان و خانم هم 

من می  به  دربار  بیرون  از  چه  این آن  پزشکان شدم.  مهتر  و  افزوده شد  بدان  کامیابی رسید  و  پایان شادکامی  این  ها  و  بود  ام 

 داد. رویدادهایی بود که از سوی دشمنی پلیدان بر من رخ 

 برند. های پلیدان سود میی نیکان از بدکردار گونه که جالینوس گوید:همان

به جانم! جالینوس گرفتار سختی انداز سوگند  به  آمدند که رنج   ۀهایی بسیار شد، ولی  نزدم  نبود. کسانی بسیار  های من 

یک بیماری داشتند که یکی از دشمنانم در شناخت آن درمانده   ۀو یا پرسشی دربار   ؛داشتند  امیرمؤمناننیازی به دسترسی به  
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ایشان را   ۀکردم و هیچ گاه دشمنی و کیندانم، ولی سوگند به خدا! من سریع کارشان را رسیدگی میها را نمیآن بود که شمار ی خاندان عباد

کردم. هیچ یک از برخوردهای بد ایشان را  آنان می  ۀگذاشتم و دوستی و مهرم را ویژ و چه بلاهایی سرم آوردند را مد نظرم نمی

 کردم.  کیفر نمی

همواره مردم از چگونگی برخورد خوب من در برآوردن نیازهایشان در شگفت بودند و آن را به یکدیگر و به ویژه نزد سرورم 

 گفتند. می  امیرمؤمنان

مزد انجام دادم در حالی که به  آوردم و آن را بیها برای دوستدارانش روی  برخی کتاب   ۀچنین با شتاب بیشتر به ترجمهم 

 گرفتم. ها میبر وزن هر برگ ترجمه درمطور معمول برا

شده در   ]ساخته  «مولد الکوفیآن »  آوردم بر رویها دیدم و به دستشمار فراوانی از این گونه کتاب  اصیبعه[:ابیگویم ]ابن

ر سطرهای درشت د  ۀهای بزرگ و به خامکننده ]و شاگرد[ حنین است که با حرفس که رونوی  «ازرق»  ۀکوفه[ نوشته بود و به خام

 گوناگون نوشته شده است.  

است.    1ها مانند ثلث بغدادی آن   ۀشود و خامسه تا چهار برگی است که امروزه ساخته می  ۀچنین کلفتی هر برگش به انداز هم 

ابر  های بر کتاب و به دنبال آن افزایش وزن کتاب بوده است تا وزن درم  ۀکردن انداز ر تگویا هدف حنین از این کار هر چه بزرگ 

ها ها انگیزۀ افزایش عمر آن کتاببرده است و این کلفتی برگها را به کار میپس آگاهانه این گونه برگ   ،شده با آن افزایش یابد

 شده است. مینیز 

ها دشوار و آسان ها و آسیبکردن رویدادهای گذشته این بود که خردمندان بدانند، رنج من از گزارش   ۀانگیز   حنین گفت:

 دهد.  و بزرگ و کوچک آن برای دانا و نادان رخ می 

شدن از همراهی پروردگار برای رهایی ددهند. خردمندان راهی برای نومیها ناگزیرانه رخ میچنین بدانند! همواره رویدادهم 

 ؛ گذاری بیشتر او بپردازندنباید داشته باشند؛ بلکه باید به توانایی آفریدگار خود باور ژرفی داشته باشند و به ستایش و ارجخود  

 
اتب شیوۀ نگارشی بوده که در سدۀ سوم در بغداد، رواج یافته و در برابر خامۀ کوفی است. علی فرزند مقله وزیر و پس از وی علی فرزند هلال ک 1

 ( 845 - 844، 2خ، ج1337، محمد پروین گنابادی، چ خلدوندادن این سبک نوشتاری کوشیدند )مقدمه ابنبواب در سامانبا آوازۀ ابن
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پیروزم ساخت و بر ایشان برتری    د، و بر دشمنانت گذاشت و زندگی دوباره بخشیستایش مر خدایی را که بر من منّ   ،بنابرین ی خاندان عباد

 ی پیوسته و هر آن تازه و فراگیر است. جایگاهی به من داد که آن ستایش

 این سخنانی بود که حنین فرزند اسحاق با زبان و گویش خود بازگو کرد. 

 آید.شب ادیبان، روزشان به شمار می سخنی از حنین، گوید:

 های حنین نگارش

های  های کتابا و پیچیدگی هگونه که بازگو شد، حنین در کار ترجمه، جایگاهی شایسته پیدا کرد. او توانست دشواری همان

ها ها فراهم سازد و پرده از روی ناشناختهای از آنای خوب و زیبا چکیدهبقراط و جالینوس را شرح دهد و روشن نماید و به گونه

الینوس ای که هیچ کتابی از جگری نماید، به گونه سازی و روشنهای آنان را آسانهای گفتههایشان بردارد و دشواری و نادانسته 

نگاری های جالینوس و یا کوته کردن کتابنبود، مگر آن که او آن را ترجمه کرده و یا ترجمۀ دیگران را پیراسته بود. حنین در گزاره

 ها، روشی ویژه برگزید و آن به گونۀ پرسش و پاسخ درآوردن هر کتاب و رساله بود نویسی( آن )خلاصه

ها، دشوار و آسان، ها و آسیبکردن رویدادهای گذشته این بود که خردمندان بدانند، رنج انگیزۀ من از گزارش   حنین گوید:

ها ناگزیرانه رخ  چنین همگان باید بدانند که همواره رویداددهد. هم بزرگ و کوچک برای هر کس چه دانا و چه نادان رخ می 

 دهند.  می

 های گوناگون به نگارش درآورده است. کتاب دربارۀ دانش  142حنین بیش از 
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 کتاب و مقاله  143 ی خاندان عباد

 في الطب  مسائل الکتاب ( 1
درآمد دانش پزشکی به شمار هایی برای شناساندن دانش پزشکی است، آن را مدخل و پیش پرسش و پاسخ  :1المسائلکتاب  

 کند. ؛ زیرا سخنانی فراگیر در دانش پزشکی است که روش پیشنیان را در این دانش دنبال میآورندمی

شاگرد    ۀهمگویا   بلکه  نیست؛  حنین  آن  از  داماد  کتاب  حبیش  و  اعسم  تکمیلاو  را  و  آن  رسانیکرده  پایان  است.  به  ده 

های آن را نیز  کتاب را گردآورد و برخی از بخش های موضوع ۀحنین در دوران زیستی خود هم آن گوید:  ۀصادق در بار ابیابن

های افزود  زاده و شاگردش آن را پس از درگذشتش مرتب نمود و بر آن افزودنیش فرزند حسن خواهر نویس کرد، ولی حبیپاک

ن بزیادات  کتاب المسائل لحنیتیتر کتاب،  عنوان و    ،رونایده بود بر آن گذاشت. از هایی را که حنین به اثبات رسانیو پیوست

های های حبیش از بخش زمانشود آن است که افزودنیهای این کتاب دیده مینوشتهاست. آن چه در دست حبیش الاعسم 

 تا آخر کتاب است.  2هابیماری  ۀچهارگان

های حبیش از بخش پادزهر ]تریاق[ است و گواه او چنین است که گوید: سپس حنین  افزودنی  گوید:صادق میابیابن

 پادزهر گفته آورده است.  ۀآن چه جالینوس در بار  ۀرزند اسحاق در این زمینه دو مقالت نوشته است که در آن گزار ف

های جالینوس را گزاره گفت که من دو مقالت نوشتم و چنین و چنان ]که در آن گفتهاگر این سخن از حنین باشد، باید می

 کردم[. 

پزشک   :گویند سر  را  او  که  کرد  آغاز  را  کتاب  این  نوشتن  متوکل  روزگار  در  مهتر  حنین  بود.   ۀهم  و  کرده  بغداد  پزشکان 

 هستند.هایی با هم و این کتاب دارای تفاوت العین يت فکتاب العشر مقالا های گوناگون نسخه
 

جالینوس نوشته است. ترجمۀ لاتینی آن از   Ars parvaالگوی  گونه و هم، پرسش و پاسخالمُدخَل إلی الطب؛ یا  الطب للمتعلمینمسائل في    1

رتیراژترین نوشته توان نام برد. )تاریخ  ای ا میهم مارکوس طلیطله  های قسطنطین افریقایی و شایدهای عربی در خاورزمین است، مانند ترجمهپ 

 (. 331ها، نگارش
بیماری  2 و  آماس  هرگونه  چهارگانۀ  دربرگیرندۀ:  زمان  آغاز؛  1ها  زمان  افزایش؛  2(  زمان  اوج؛  3(  زمان  رسیدن  پایان  به  دورۀ  زمان 4(   )

 گذاشتن بیماری است. فروکشروبه
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 العین  ي کتاب العشر مقالات ف( 2 ی خاندان عباد
اند. برخی یکسان و با یک روش نگاشته نشده آن گانۀده هایمقالت های چشم است. ده مقاله دربارۀ بیماری  1العین کتاب 

آن موضوع   ۀای که بایستاند و آن نیز به اندازهمعنی واقعی که در بردارد و برخی دیگر به درازا کشیده شده  ۀها کوتاه به انداز از آن

 ها ندارد.مقالهگزینش این شیوه از آن رو است که هر مقالت به تنهایی پیوندی سودمند با دیگر  ۀاست. انگیز 

های گوناگون چشم را در سی و اندی سال و در مقالت  ۀمن این کتاب دربار   کند:حنین در مقالت پایانی بدین گونه یاد می

بوده است چون هر بار گروهی خواهان نگارش   ها و هر زمان گردآوری[ به هدفی ویژهردآوردم و گرایشم ]در هر کدام از مقالتگِ 

 شدند.  آن می

جا   یک ،ه مقالت بود و آن را در یک کتابردآوری کنم و آن ن  سپس حبیش از من خواست که آن را برایش گِ  :ویدن گچنیهم

شیوۀ  و    ۀ داروهای تکی هر کدامداروهای ترکیبی است که گزار   ۀو آن گزار   افزودم ه مقالت پیشین مقالت دیگری را  م و به ن  گذاشت

 .، در این جا گِردآوردماندهای چشم نوشتههایشان برای درمان بیماری پیشینیان در کتاب هریک راشدن ساخته

 این کتاب: ۀهای دربرگیرندریز مقالت

 مقالت نخست: سرشت و کالبدشناسی چشم است. 

 مقالت دوم: سرشت و کالبدشناسی مغز است. 

 های بینایی و روح بینایی و چگونگی دیدن. مقالت سوم: عصب

 ها. های دستگاه بینایی که باید تندرست باشند و اختلاف آن اندام ۀهارم: گفتگو دربار مقالت چ 

 پیامدهای پدیدآمده در چشم.  ۀمقالت پنجم: انگیز 

 
/ دویست و هفت پرسش دربارۀ چشم؛ یا کتاب پرسش و پاسخ دربارۀ چشم،  اب المسائل في العینکت؛ یا  کتاب في العین مئتان و سبع مسائل 1

  477ق، نک: فهرست توصیفی(؛ قاهره، طب    891گ،  24)  Or.6888(؛ کتابخانۀ بریتانیا  ه886)  42نسخۀ آن در لنینگراد، گرگوریوس چهارم  

ووِه،  958گ،  Or. 671(3( )94(؛ لیدن  ه857) ،  ه1083گ،  74؛ قاهره، تیمور و سباط )موجود در حلب،  1848(؛ آنکارا، صائب  7ق، نک: فوره 

فهرس،   سباط،  ش 1/42قس:  نک305،  در:  (؛   ، مسائل...«  »کتاب  سباط،   :BIE  ،17/35-1934/ژوزف  129-38م سن  کتابخانۀ  بیروت،  ؛ 

 ( 335ها، ، شاید قسمتی از آن(. )تاریخ نگارشه11، سدۀ  1-7( )گ 1)287
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 های هر بیماری پدیدآمده در چشم. مقالت ششم: نشانه ی خاندان عباد

 رود[ به کار می بایدارزش و نیروی هر داروی فراگیری ]که در چشم  ۀمقالت هفتم: گزار 

 های[ چشم]درمان بیماری  ۀهای دارویی ویژ ها و گونهتیره ۀت هشتم: گزار مقال

 های چشمای از چگونگی درمان بیماریمقالت نهم: گزاره

 های چشم. مقالت دهم: داروهای ترکیبی سودمند برای درمان بیماری 

های درمان کاردپزشکی بیماری ۀگزار مقالت دیگری که یازدهم است را از حنین دیدم که به این کتاب افزوده شده است که 

 چشم است. 

 ( کتاب في العین 3
 پرسش و پاسخ است.  ۀبه گون العین يف کتابنگارش  ۀشیو

 ( ثلاث مقالات4
 .برای پسرانش داود و اسحاق نوشته است ست و نه پرسش است. حنین آن رادوی ۀدربرگیرند ،سه مقالت 

 اختصار الستة  (5
ً
 لجالینوس عشر کتابا

. وی گردآورده استکوتاه و پرسش و پاسخ برای دو پسرش    ۀجالینوس است که به گون  ۀگانهای شانزدهشده کتابآن کوتاه

   نگارشی او بوده است. ۀپرسش و پاسخ نگاشته است که هدف و شیو ۀهای خود را به گونبیشتر کتاب 

 ( کتاب التریاق 6
 دارد.  کتابی دربارۀ پادزهر است که دو مقالت 

 ةالمفرد ة دویي الأ ( اختصار کتاب جالینوس ف7
 گردآمده   یازده مقالت  است که در  شدۀ کتاب داروهای تکی جالینوسکوتاه  :1اختصار کتاب جالینوس في الادویة المفردة 

 . به تازی ترجمه کردشدۀ آن را به سریانی برگرداند. جزو یکم آن را که پنج مقالت است برای علی فرزند یحیی  کوتاه   . حنیناست

 
 (. 341ها، ، یا ویرایش آن )تاریخ نگارشتاب الأدویة المفردة لجالینوستلخیص ک 1
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  ی خاندان عباد

 یترجم( مقالة في ذکر ما ترجم من کتب جالینوس و بعض ما لم8
هایی که ترجمه نکرده است. او این کتاب را برای علی های جالینوس که حنین ترجمه کرده و آنای دربارۀ کتاب کتابچه

 .1فرزند یحیی منجم نگاشت 

 جالینوس في فهرست کتبه یذکرها ( مقالة في ثبت الکتب التي لم 9
نوشتۀ ]فینکس[خودش یادداشت نکرده است.  ها را در فهرست دستهای جالینوس که جالینوس آن ای دربارۀ کتابکتابچه

 هستند. هیچ گمانی نوشتۀ جالینوس آورد که بیهایی را میحنین در این کتابچه نام کتاب

 او است. که خودنگارۀ  فینکس گونۀ خودش به نام اب فهرستها را جالینوس پس از نوشتن کتاین کتاب  حنین گوید:

 ( مقالة في اعتذاره لجالینوس فیما قاله في المقالة السابعة من کتاب آراء ابقراط و فلاطن 10
 گفته است.  های بقراط و افلاطوناز کتاب دیدگاهخواهانه از جالینوس برای آن چه در مقالۀ هفتم پوزشسخنی 

 ینوس في أصناف الغلظ الخارج عن الطبیعة ( جمل مقالة جال11
الطبیعة عن  الخارج  الغلظ  أصناف  في  جالینوس  مقالة  هرگونه گزیده  :2جمل  دربارۀ  جالینوس  دیدگاه  از  هایی 

 های غیرطبیعی، مانند آماس است که به گونۀ پرسش و پاسخ نگاشته شده است. شدگیسفت

 ( جوامع کتاب جالینوس في الذبول 12
 هایی از کتاب جالینوس دربارۀ لاغری و تکیدگی که به گونۀ پرسش و پاسخ نوشته شده است. گزیده

 
ترین فهرست در جهان اسلام، به کوشش مهدی محقق،  ، کهنرسالة حنین بن اسحاق إلی عليّ بن یحیی في ذکر ما ترجم من کتب جالینوس 1

 خ 1379گیل، تهران، دانشگاه مک –انتشارات مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران 

ظ الخارج  .  163،  2در نسخۀ امروء قیس، ج  جمل مقالة جالینوس في أصناف اللفظ الخارج عن الطبیعة،  2
َ
جُمَل مقالة جالینوس في أصناف الغِل

 (339ها، )تاریخ نگارش . ه11ر، سدۀ 67-ر69)گ 79(3، نسخۀ آن در قاهره، کتابخانۀ الأزهر، طب )عن الحد الطبیعي علی طریق التقاسیم
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 13 ی خاندان عباد
ً
 ( جوامع کتاب جالینوس في إنّ الطبیب الفاضل یجب أن یکون فیلسوفا

 . نوشته استهایی از کتاب جالینوس دربارۀ این که پزشک فرزانه باید فیلسوف نیز باشد. آن را به گونۀ پرسش و پاسخ گزیده

 ة و غیر الصحیح ة ( جوامع کتاب جالینوس في کتب أبقراط الصحیح14
 ی به بقراط منسوب شده است. های بقراط، چه به درستی و چه نادرستهایی از کتاب جالینوس دربارۀ کتاب گزیده

 ( جوامع کتاب جالینوس في الحث علی 15َ
َ
 ت

 
 الطب م  عل

 . تشویق برای آموزش دانش پزشکی که به سبک پرسش و پاسخ استهایی از کتاب جالینوس در گزیده

 ( جوامع کتاب المني لجالینوس 16
 .به شیوۀ پرسش و پاسخ است حنین آن را نرینه و مادینه[ جالینوس کهآب] منی هایی از کتابگزیده

 ثمار تفسیر جالینوس لکتاب الفصول لأبقراط ( 17

بقراط که آن را به گونۀ پرسش و پاسخ در هفت مقالت گردآوری کرده است.    صول فهایی از گزارۀ جالینوس بر کتاب  گزیده

های یکم و دوم و سوم و چهارم آن را به تازی برگرداند، ولی سه مقالت  نخست به زبان سریانی برگرداند، سپس مقالت  حنین آن را

 .به تازی ترجمه نمود صحاربخت[]ابن فرزند صهاربخت یدیگر آن را عیس

 ( ثمار تفسیر جالینوس لکتاب تقدمة المعرفة 18
 . است نوشته شده که به گونۀ پرسش و پاسخ بقراط های شناخت نوشتۀزمینه هایی از گزارۀ جالینوس بر کتاب پیش گزیده

 1مراض الحادةلأ( ثمار تفسیر جالینوس لکتاب أبقراط في تدبیر ا 91
 .های سخت نوشتۀ بقراط که به گونۀ پرسش و پاسخ استنوس بر کتاب بیماری هایی از گزارۀ جالیگزیده

 ( ثمار تفسیر جالینوس لکتاب أبقراط في جراحات الرأس 20
 . های سر نوشتۀ بقراط که به گونۀ پرسش و پاسخ استهایی از گزارۀ جالینوس بر کتاب زخم گزیده

 
 ( 345ها، . )تاریخ نگارشثِمار تفسیر الأمراض الحادة 1
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 س لکتاب أبیذیمیا لابقراط عشرة مقالة الموجودة من تفسیر جالینو ( ثمار السبع21 ی خاندان عباد
های فراگیر[ نوشتۀ  بیماری الأمراض الوافدة / ]  اپیدیمیاهایی از گزارۀ جالینوس بر هفده مقالت به جامانده از کتاب  گزیده

 . که به گونۀ پرسش و پاسخ است بقراط

 1لأبقراط  ثمار تفسیر جالینوس لکتاب قاطیطریون( 22
 .کتاب قاطیطرون بقراط که به گونۀ پرسش و پاسخ استهایی از گزارۀ جالینوس بر گزیده

 ثمار تفسیر جالینوس لکتاب أبقراط في الأهویة و الأزمنة و البلدان( 23
های سردسیری و گرمسیری  های سال[ و سرزمینهایی از گزارۀ جالینوس بر کتاب بقراط دربارۀ آب و هوا، زمان ]فصلگزیده

 است.  که به گونۀ پرسش و پاسخ فراهم شده

 ( شرح کتاب الهواء و الماء و المساکن لأبقراط 24
 گزارۀ کتاب بقراط دربارۀ آب و هوا و زیستگاه که کامل نشد و به پایان نرسید.

 ( شرح کتاب الغذاء لأبقراط 25
 گزارۀ کتاب خوراک بقراط.

 ( ثمار المقالة الثالثة من تفسیر جالینوس لکتاب طبیعة الانسان لأبقراط 26
 که آن را به پایان نرساند؛  هایی از گزارۀ جالینوس بر مقالت سوم کتاب سرشت آدمی نوشتۀ بقراطگزیده

 شهرة أ المولدین لثمانی ي ( ثمار کتاب أبقراط ف27
 . ماهگیهایی از کتاب بقراط دربارۀ رویان زاده شده هشتگزیده

 ( فصول استخرجها من کتاب أبیذیمیا28
 . های فراگیر[تاب اپیدیمیا ]بیماری هایی گزیده شده از کبخش 

 
 . قاطیطرون: مغازۀ پزشک، مطب، محکمه.163،  2در نسخۀ امروء قیس، ج قطیطریون 1



   

 ن یحن یهانگارش نگاران خیدر نگاه تار نیحن
 

41 

 و البلدان  ة هویفصول استخرجها من کتاب الأ  (29 ی خاندان عباد
 . هاهایی گزیده شده از کتاب آب و هوا و سرزمین بخش 

 1( مقالة في تدبیر الناقهین 30
 . نگاشته است یای دربارۀ چگونگی پاییدن بهبودیافتگان که آن را برای ابوجعفر محمد فرزند موسکتابچه

 ( رسالة في قرص العود 31
 ای دربارۀ قرص عود؛ کتابچه

 ( رسالة إلی الطیفوري في قرص الورد 32
ل 2ای[ برای طیفوریای ]نامهکتابچه

 
 سرخ؛ پزشک دربارۀ قرص گ

 ( کتاب إلی المعتمد فیما سأله عنه من الفرق بین الغذاء و الدواء المسهل33
 کننده پرسش کرده بود؛ د در پاسخ به آن چه از او دربارۀ تفاوت خوراک و داروی روان ای به معتمای[ نامه]کتابچه

 
ي جمیع کتبه التي ذکر موسی جمع فیها ما قاله جالینوس في تدبیر الناقِة فجعفر محمد بن اسحاق ألفها لأبيمقالة حنین بن سزگین گوید:  1

: سباط، فهرس، (؛ حلب، حکیم ج. )نک828والتسر،    –، نک: ریتر  ه6پ، سدۀ    137  – پ    163)گ    2590، نسخۀ آن در ایاصوفیه  فیها هذا الباب

 ( 338، هانگارش تاریخ؛ 321، ش1/43
گفت؛ زیرا او  سرزمین سواد، به زیبایی سخن می م( مردی خردورز بود و به جهت داشتن گویش786ق / 170طَیفوری: عبدالله طیفوری )ز:  2

(. حنین فرزند اسحاق  396، 1، برگردان ذاکر، جعیوندر یکی از روستاهای کسکر، زاده شده بود. وی از کامرواترین نزدیکان ]موسی[ هادی بود )

م(: یوسف فرزند ابرهیم گوید: زکریا فرزند  837/    ق222چندین کتاب از وی در دانش و هنر پزشکی از او یاد کرده است. زکریا فرزند طیفوری )ز:  

بابک ]خرم با  افشین  نبرد  هنگام  گفت:  برایم  ذاکر، جطیفوری  برگردان  )عیون،  بودم  افشین  اردوی  در  فرزند زکریا  404،  1دین[ من  اسراییل   .)

و نزد خلیفگان و پادشاهان والاجاه بود. او درمانگر گنان روزگارش بود طیفوری وی پزشک فتح فرزند خاقان بود و در دانش و هنر پزشکی سرآمد هم

گرفت. متوکل عباسی نیز به کار و دانش او باور داشت و او را  های فراوان میق( بود و از او ماهیانۀ بالا و پاداش247ویژۀ فتح فرزند خاقان )ک:  

 ( 405، 1، برگردان ذاکر، جعیونداشت. )گرامی می
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 1( کتاب قوی الاغذیة 43 ی خاندان عباد
 . ها که در سه مقالت گرد آمده استکتاب نیروی خوراکی

 ادراک الدیانة  ة ( کتاب في کیفی35
 کتابی دربارۀ چگونگی پی بردن به پرهیزگاری و پارسایی خدایی؛ 

 لبول( مسائل في ا 36
 .بقراط برگرفته است أبیذیمیاء کتابشناسی، او آن را از هایی دربارۀ پیشاب و پیشابپرسش و پاسخ

المح 37 البیضة و اغتذاؤه من  ما هو من بیاض 
ّ
إن الفروج  د 

ّ
إنّ تول نَ فیها  بَیَّ الفروج  ( مقالة في تولد 

 الذي فیها 
   .شود و خوراکش زردۀ تخم استمرغ ساخته میگفتاری پیرامون تولید جوجۀ مرغ و این جوجه از سپیدۀ تخم  

 ( مسائل استخرجها من کتب المنطق الأربعة 38
 .های چهارگانۀ منطقهایی برداشت شده از کتابپرسش و پاسخ

 ( مقالة في الدلائل39
 . ایی است که شناسانندۀ هر بیماری استهبندی شده در شناخت نشانهای است بخش کتابچه

 ( کتاب النبض 40
 . های جهندهگفتاری پیرامون جهندگی رگ 

 ( کتاب في الحمیات 41
 . هاکتابی دربارۀ تب

 
 ( 344، هاتاریخ نگارشها. )ای دربارۀ نیروی خوراکیکتابچه،  غذیةرسالة قوة الأ  1
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 ( کتاب في البول 42 ی خاندان عباد
  .1را از سخنان بقراط و جالینوس برگرفته است شناسی که آنکتابی است در پیشاب

 2المعدة و علاجها ( کتاب في معرفة أوجاع 34
 . های معده و چگونگی درمان آن که در دو مقالت گردآمده استکتابی دربارۀ درد و بیماری 

 عضاء ( کتاب في حالات الأ 44
 .های هر یکها و حالتکتابی دربارۀ فیزیولوژی اندام

 ( مقاله في ماء البقول45
   .گفتاری پیرامون آب سبزیجات

 3( کتاب في الیبس 64
 . دربارۀ خشکی ]مزاج و سرشت[سخنی 

 
  اسحاق من کتب بقراط و جالینوس في البول علی طریق المسألة و معاني استخرجها حنین بن  و افزون برآن سزگین کتاب    35نک: شمارۀ    1

ق، ناقص(، نک: 524،  121-125)برگۀ    1142آورد که نسخۀ آن در تهران، کتابخانۀ ملی  های حنین فرزند اسحاق به شمار میاز نوشته  الجواب

 . 338، هاتاریخ نگارش؛ 27،  10حاوی، دکن، ج
،  62،  61،  59-60،  5؛ ج259،  255،  1ق(. رازی در حاوی، ج575ر،  41-ر  68)گ    852، نسخۀ آن در اسکوریال  کتاب في أوجاع المعدة  2

،  10؛ ج212،  207،  172،  132،  8؛ ج203،  27-28،  7؛ ج177،  159،  146،  114،  83،  6؛ ج243،  212-211،  208،  184،  77- 78،  66

 ( 336، هانگارش تاریخ ) 86، 17؛ ج108، 14؛ ج11/ 11؛ 294
بَ علیه الیبس  3

َ
بَ علی بدنه الح؛ یا  کتاب في تدبیر مَن غَل

َ
/ کتابی دربارۀ چگونگی پاییدن کسانی که خشکی   ار و الیابس کتاب في تدبیر من غَل

 (. 342، هاتاریخ نگارشبر مزاج ایشان چیره شود؛ یا چگونگی پاییدن کسانی که گرمی و خشکی بر تن ایشان چیرگی یافته باشد )
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 1سنان و اللثة ( کتاب في حفظ الأ 74 ی خاندان عباد
 ها و لثه؛کتابی در چگونگی پاییدن دندان 

 ن ی  مَ ( کتاب ل  84
َ
 2ثمانیة أشهر د ل  ول

ولد( سخنی دربارۀ رویان زاده شده در هشت ماهگی که به سبک پرسش و پاسخ نگاشته شده است. آن را برای کنیزک )ام

 . نوشته استمتوکل 

 طباء متحان الأ إ ( کتاب في 49
 گرفتن از پزشکان و گزینش آنان؛سخنی پیرامون آزمون

 3بدانغذیة و تدبیر الأ( کتاب في طبایع الأ 50
 .ها و چگونگی پاییدن تنسخنی دربارۀ سرشت خوراکی

  4دویة المفردة علی حروف المعجم( کتاب في أسماء الأ 15
 . بدربارۀ لیست نام داروهای تکی برپایۀ ترتیب الف]الف،ب[، گفتاری 

 
 پزشکی ایران، سیری در سه قرن دانش دنداناین کتاب را به پارسی برگرداندم. ترجمۀ کامل آن در کتاب    کتاب في حفظ الاسنان و اللثة   1

ایران به مناسبت پنجاهمین کنگرۀ بینانتشارات مرکز اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن دندان المللی  پزشکی 

 خ. 1389پزشکان ایران، اردیبهشت سال دندان
  805، نسخۀ آن در مونیخ  مسائل اِبقراط المولودین لئمانیه الأشهر. سزگین گوید:  273نسخۀ نزار رضا، برگۀ  کتاب فیمن یولد لثمانیة أشهر،    2

 (. 338ها، )تاریخ نگارش 159 - 160، 104 - 103،  9(، نک: حاوی، دکن، جه12، ق 129- 141)گ
ای عکسی از آن در قاهره، نک: فهرس المخطوطات، ، نسخهه8، سدۀ 1- 109)گ  2، ش 4/5ر،  پوکتاب الأغذیة، نسخۀ آن در کتابخانۀ بانکی  3

(. از آن گذشته 169: پیش از این، ص(. حنین اصولًا متکی است به کتاب قوی الادویة از جالینوس که خود آن را ترجمه کرده است )نک 19(/2)3

پراک  شاگردان  از  یکی  فیلوتیموس،  روفوس،  بقراط،  به  آتنائیوس وی  کاریستیوس،  دیوکلس  کرنتی،  نومیسیانوس  آتنی،  منسیتئوس  ساگوراس، 

 . 20/170، الحاويکند؛ مذکور در آتالیایی، تئوفراستوس، آنتیلوس و کسان دیگر استناد می
 دهند.از آن جا که ایرانیان ترتیب کنونی الف، ب، پ، ت را ساختن و کار عربان نبوده آن را به عجم ]ناعربان[ نسبت می   4
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 ( کتاب في مسألة العربیة 52 ی خاندان عباد
 .سخنی پیرامون تبار عربی

 ( کتاب في تسمیة الأ 53
ّ
 بها جالینوس عضاء علی ما رت

 . ها انجام داده استها برپایۀ ترتیبی که جالینوس برای آنگذاری اندامای دربارۀ نام گزاره

 ن ( کتاب في ترکیب العی54
   .های چشم سخنی دربارۀ اندام

 ( مقالة في المد و الجزر55
 . گفتاری پیرامون فراز و فرود آب دریا 

 فعال الشمس و القمرأ ( کتاب في 56
 . سخنی پیرامون کارکرد خورشید و ماه

 ( کتاب في تدبیر السوداویین 57
 .چگونگی پاییدن سودایی مزاجان

 1بالمطعم و المشرب صحاء ( کتاب في تدبیر الأ 58
 . چگونگی پاییدن تندرستی از راه داشت برنامۀ خوراکی و نوشیدنی مناسب

 ( کتاب في اللبن 59
 . سخنی دربارۀ شیر

 
ق، نک: نشریه، 1009)  3190( 71(؛ تهران سنا )ه13گ، سدۀ  53)  5095، نسخۀ آن در مشهد  رسالة في تدبیر الصحة في المَطعَم و المَشرَب  1

فهرس،  567،  6ج سباط،  )نک:  حکیم  حلب،  ش1/43(؛  ج 313،  حاوی،  در  رازی  ج 118  -  120،  5(.  ج127،  6؛  تاریخ  )  108،  105،  17؛ 

 ( 337، هانگارش
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 ( کتاب في تدبیر المستسقین 60 ی خاندان عباد
 .چگونگی پاییدن بیماران استسقایی

 ( کتاب فی أسرار الأدویة المرکبة 61
 .گفتاری پیرامون راز داروهای ترکیبی 

 1کتاب في أسرار الفلاسفة في الباه ( 26
 . رازهای نیروی جنسی از دیدگاه فیلسوفان

 ( جوامع کتاب السماء و العالم  63
 . هایی از کتاب آسمان و جهانگزیده

 2( کتاب في المنطق 46
 .کتابی دربارۀ دانش منطق

 ( کتاب في النحو 65
 . کتابی دربارۀ دستور زبان عربی )نحو(

 ( مقالة في خلق الا66
ً
ه من مصلحته و التفضل علیه جعل محتاجا

ّ
 نسان و أن

 ؛ سایش و خوبی او، وی را نیازمند آفریدندأکتابی در آفرینش آدمی که برای 

 ( کتاب فیما یقرأ قبل کتب افلاطن 67
   .هایی را که باید پیش از کتاب افلاطون بخوانندکتاب

 
ناش في الباهیا    الباه( با عنوان  312، ش1/43: سباط، فهرس،  نسخۀ آن در حلب، حکیم )نک   1

ُ
،  10، دکن، ج الحاويیادشده در کتاب    الک

 ( 339، هاتاریخ نگارش)  297-295،  263
 در نسخۀ امروء قیس نیست.  کتاب في المنطق  2
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 ( مقالة في تولد النار بین الحجرین 68  ی خاندان عباد
 .زنه[میان دو سنگ ]سنگ آتش ساخت آتش از 

 1( کتاب الفوائد96
 . ای کتاب کشکول[ ها ]گونهکتاب سودمندی

 ( مقالة في الحمام 70
 .تنی در گرمابهسخنی دربارۀ چگونگی آب

 ( مقالة الآجال71
 . گفتاری پیرامون زمان مرگ

 ( مقالة في الدغدغة 72
 .نگرانی و رنجوریگفتاری پیرامون دل 

 ضیق النفس ( مقالة في 73
 . تنگیکتابی دربارۀ نفس 

 ( کتاب في اختلاف الطعوم 74
 . ها با یکدیگرسخنی دربارۀ اختلاف مزه

 
ای حنین دربارۀ تهیۀ مواد خوراکی و دارویی است. نسخۀ آن در حیدرآباد، آصقیه هاز نوشته  الفوائد في تنویع الموائدسزگین گوید: کتاب    1

کانر، کتابخانۀ شرقی، 914، 110  -   119( )گ2)2، ش 8-10/ 4پور،  ؛ کتابخانۀ بانکیکنز الفوائد في تنویع الموائد ،  6، طب  2/936
 
ق(، نیز نک: ا

 ( 337، هاتاریخ نگارش؛ 486،  1، برگردان ذاکر، جعیون؛ 273؛ )عیون، نزار، 95برگۀ 
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 1( کتاب في تشریح آلات الغذاء 57 ی خاندان عباد
 . که در سه مقالت است های گوارشیکالبدشناسی اندام

 ( تفسیر کتاب النفخ لأبقراط 76
 . ت استای از حنین بر کتاب نفخ بقراط که دارای سه مقالگزاره

 ( تفسیر کتاب حفظ الصحة لروفس 77
 . ای از حنین بر کتاب چگونگی پاییدن تندرستی از روفس گزاره

 دویة المکتومة لجالینوس ( تفسیر کتاب الأ 78
اند، حنین در این کتاب به شرح بیشتر داروهایی  ای از حنین بر کتاب داروهایی که از دید جالینوس پنهان ماندهگزاره

 گوید؛ ها جالینوس را بازمیها را یاد کرده است و ناگفتهجالینوس آنپردازد که می

 2( رسالة القدر علی التوحید 97
 . ای دربارۀ دلالت قدر بر یگانگی خداوندکتابچه

 الی سلمویة بن بنان عما سأله من ترجمة مقالة جالینوس في العادات إ ( رسالة 80
 .های جالینوسدر پاسخ به پرسش او دربارۀ ترجمۀ کتاب عادت 3ای به سلمویه فرزند بنان نامه

 
سهِل از نوشته74و  33، 32، 24، 6، 5های نک: شماره 1 های حنین است که نسخۀ آن در . سزگین گوید: آلات الغِذاء و تدبیره و أمر الدواء الم 

في با عنوان کتاب  ؛  134،  6(. یادشده در حاوی، دکن، ج4/311ق، نک: نشریه، ج726پ،    26  –پ    31)گ    3606(  12تبریز، کتابخانۀ ملی )

 (. 336، هاتاریخ نگارش(. )316، ش1/43؛ و در حلب، حکیم )نک: سباط، فهرس، تشریح آلات الغذاء
 . 273نسخۀ نزار رضا، برگۀ  رسالة في دلالة القدر علی التوحید، 2
ق، به خلافت رسید، سلمویه را برای درمانگری  218بالله در سال  م(، هنگامی که ابواسحاق محمد معتصم840ق /  225سلمویه فرزند بنان )د:    3

 ( 418، 1، ذاکر، جعیونداشت. )خود برگزید. خلیفه او را بسیار گرامی می
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 عراب علی مذهب الیونانیین ل ( کتاب في أحکام ا 81 ی خاندان عباد
 . های یونانی که در دو مقالت استگذاری واژهکتابی دربارۀ اعراب

 مقالة في السبب الذي من أجله صارت میاه البحر مالحة  (82
 . دریاهای شورگفتاری پیرامون انگیزۀ شور شدن آب 

 لوان( مقالة في الأ83
 . های گوناگونسخنی دربارۀ رنگ

 ثامسطیوس ي( کتاب قاطیغوریاس علی رأ 84
 . یک مقالت است

 ( مقالة في تولد الحصاة85
 .شدن سنگ ]در تن[گفتاری دربارۀ ساخته

 ختیار الأدویة المحرقة إ  ( مقالة في 86
 .گفتاری دربارۀ گزینش داروهای سوزاننده

 کتاب في میاه الحمامات( 87
 .ها که به سبک پرسش و پاسخ استسخنی دربارۀ آب گرمابه

 ( نوادر الفلاسفة و الحکماء و آداب المعلمین القدماء88
 ؛ 1انگیز فیلسوفان و حکیمان و چگونگی روش آموزش و پرورش آموزگاران کهنکتابی دربارۀ سخنان نغز، زیبا و شگفت

 
ذاکر،   ون،یاو را در گفتار هشتم کتابش آورده است. تنها: ع  ۀنامی و زندگ  ندکی م  ادی  اریبس  نوادر الفلاسفه و الحکماءاز کتاب    بعهیاصیابابن  1

 . 463، 458،  419، 377، 373 – 368،  365،  278  – 271، 269، 265،  254، 201، 198، 197،  190، 140،168، 1ج
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ناش 89 ی خاندان عباد  ( ک 
 . نوشته است 1نین آن را از کوتاه شدۀ کتاب پولس کتابی است که ح

 ( مقالة في تقاسیم علل العین 90
   .های چشم بندی بیماریتقسیم 

 ( کتاب اختیار أدویة علل العین 91
 . ها چشمگزینش داروهای ویژۀ بیماری 

 ( مقالة في الصرع92
 .سخنی دربارۀ بیماری صرع

 ( کتاب الفلاحة 93
 . کتاب کشاورزی

 مقالة في الترکیب مما وافقه علیه الفاضلان أبقراط و جالینوس ( 94
 ؛ای از ترکیب که مورد توجه دو فرزانه بقراط و جالینوس استگفتاری پیرامون گونه 

 ( مقالة تتعلق بحفظ الصحة و غیرها 95
 سخنی پیرامون چگونگی پاییدن تندرستی و جزآن؛

 ( کلام في الآثار العلویة96
 های آسمانی و جهان؛ سخنی پیرامون نشانه

 ( مقالة في قوس و القزح97
 سخنی دربارۀ رنگین کمان؛ 

 
 ( 344، هاتاریخ نگارش. )تفسیر کتاب حفظ الصحة لروفوس 1
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 في الاسلام  كمم و الخلفاء و الملوو الأ كنبیاء و الملو( کتاب تاریخ العالم و المبدأ و الأ98 ی اندان عبادخ
سلام. آغاز آن از آدم و آیندگانی که  ها و خلیفگان و شاهان در اتاریخ جهان و آغاز پیدایش و پیامبران و پادشاهان و ملت 

چنین پادشاهان بنی اسراییل و پادشاهان یونان و روم را یاد کرده است و نیز آغاز اسلام و شاهان آیند. هم به دنبال او می

 ق( است، گزاره 247الله )ک:  علیخود حنین فرزند اسحاق که همان زمان متوکلهاشم را تا دورۀ  امیه و شاهان بنیبنی

 . کندمی

 بعض الشکو99
ّ

 عضاء الآلمة لجالینوس الأ علی کتاب   ي جاسیوس الاسکندران ك( حل
 .است لجالینوس اعضاء الآلمه کتابها و گزارۀ نقدهای جاسیوس اسکندارنی بر کتابی در راستای گشودن پیچیدگی 

 ( رسالة فیما أصابه من المحن و الشدائد100
 .های رسیده به حنین استها و آسیبسختیها و ای دربارۀ رنج کتابچه

 لیه من دین الاسلام إ لی علي بن یحیی جواب کتابه فیما دعاه إ ( کتاب 101
 ای برای علی فرزند یحیا در پاسخ به فراخوانی او به دین اسلام؛ نامه

 ( جوامع ما في المقالة الأولی و الثانیة و الثالثة من کتاب أبیذیمیاء لأبقراط 102
 . که به سبک پرسش و پاسخ است اپیدمیایی از مقالت یکم، دوم و سوم از کتاب هاگزیده

 1( مقالة في کون الجنین مما جمع من أقاویل جالینوس و بقراط 310
 . های جالینوس و بقراطپایۀ دیدگاه  گیری رویان برگفتاری پیرامون چگونگی شکل

 لمعروف بالمدخل( جوامع تفسیر القدماء الیونانیین لکتاب فرقوریوس ا 104
درآمد است که بهتر ؛ یا پیش کتاب المدخلآوردهایی برگرفته از گزارۀ یونانیان باستان بر کتاب فرفوریوس که به نام  دست

 است پیش از کتاب فرفوریوس خوانده شود؛

 
 . 274 برگۀنسخۀ نزار رضا، مقالة في کون الجنین جمع من أقاویل جالینوس و بقراط،  1
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 ( شرح کتاب الفراسة لأرسطاطالیس 105 ی خاندان عباد
 .بینی ارسطوشناسی و کفگزارۀ کتاب دانش چهره

 غذیة الأ  دفع مضار( کتاب 106
 . هادورساختن زیان خوراکی 

 ( کتاب الزینة 107
 . کتابی دربارۀ آرایش و پیرایش 

 حجار ( کتاب خواص الأ 108
 ها؛ های سنگسخنی دربارۀ ویژگی

 ( کتاب البیطرة 109
 . پزشکیکتاب دام

 1سنان ( کتاب حفظ الأ 011
 .هاپاییدن دندان 

 دیانحقیقة الأ  ك( کتاب في ادرا 111
 . 2هاکتابی دربارۀ حقیقت آیین 

 
ولی از آن جایی که   ،و یا سن عمر هر جاندار  ؛تواند دندان باشدتیتر کتاب دربرگیرندۀ دو معنی است. نخست اسنان جمع سن است که می  1

 تر است )ذاکر(.این گزاره درست سخن گفته است پس تیتر آن با 43دربارۀ دندان و لثه در شمارۀ 
  –  458،  1، برگردان ذاکر، جعیون؛ 165- 139، 2امرؤقیس، ج عیون؛ 274  – 257اصیبعه، نزار رضا، ابی، ابنطباءنباء في طبقات الأ عیون الأ 2

488 . 
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 افزودهای فؤاد سزگین  ی خاندان عباد
 ( کتاب المولودین 112

مسائل إبقراط في المولودین لثمانیة  و پانوشت آن و نیز با کتاب    48کتاب شمارۀ  های زاده شده. آیا این نسخه با  رویان

. سزگین گوید: 273، نسخۀ نزار رضا، برگۀ کتاب فیمن یولد لثمانیة أشهرنک: که اکنون در دست است، یکی است؟    أشهُر

 ( 338ها، )تاریخ نگارش مسائل اِبقراط المولودین لئمانیه الأشهر.

رء لجالینوس جوامع الأربع( 113  عشرة مقالة من کتاب جالینوس في حیلة الب 
 .او  حیلة البرءهایی از چهارده مقالت جالینوس از کتاب گزیده

 ما خلق و ما رکب فیه ( القول في خلق الانسان و 114
ابن سخنی   انسان، گویا همان کتابی است که  فیزیولوژی  نام  ابیدربارۀ  صَیبعه از آن به 

 
أنهّ من ا و  الانسان  مقالة في خلق 

 
 
 . یاد کرده است مصلحته و التفضل علیه جُعل محتاجا

 النوادر ( کتاب 115
 . های حنین استهای درمانی، مسائل پزشکی، گویا از نوشتهکتابی دربارۀ شگفتی

مَرات کتاب بقراط في الأمراض الوافد( 116
َ
 ةث

 . 101، 27، 20های گیر. نک: شمارههای همههایی از کتاب بقراط دربارۀ بیماریگزیده

 ( تدبیر الأمراض الحادة117
 کند. ر( از آن نقل می26/گ 2سمجون )های سخت، ابندرمان بیماری پاییدن و 

 ( تقسیم العصب118
 ( 345،هاتاریخ نگارش کند؛ )پ( از آن نقل می  61  –ر    62)گ    بستان الأطباء ابن مطران، در    و فیزیولوژی عصب،  آناتومی



   

 ن یحن یهانگارش نگاران خیدر نگاه تار نیحن
 

54 

 بدالال ( کتاب 119 ی خاندان عباد
الأ إ رازی در حاوی، جبدال  یاد کرده است  343،  21دویة، داروهای جایگزین،  آن  برگردان ذاکر، جيحاوال)  .از   ،21 ،

 ( 342، هاتاریخ نگارش؛ 213

 مسائل الأمراض الحادة( 120
جوامع ما في المقالة الاولی ... من کتاب  های سخت در چهارچوب پرسش و پاسخ است. آیا این همان کتاب  بیماری 

تاریخ ؛  93،  21، برگردان ذاکر، جيحاوالیاد کرده است )  87،  21، جيحاوال( است؟ رازی آن را در  102)شمارۀ    ابیذیمیا

 (. 343، هانگارش

 علاج الجرب ( 121
 (343، هاتاریخ نگارش  ؛160، 2، دکن، جيحاوالنک: )  .درمانِ گری، یا خارش

 اختیارات ( 122
، دکن: يحاوالهمین بخش(. یاد شده در    90و    85های  و شماره  295ندیم،  ، نک: فهرست ابن دویةاختیار الأ )  هاگزینشی

؛  232/ 10؛ ج159،  133- 9/134؛ ج 8/80ج  ؛5/ 7؛ ج237،  127،  88،  87،  6/86؛ ج5/234؛ ج267،  235،  2/104ج

 ( 342، هاتاریخ نگارش ) 21/635؛ ج331، 19/271؛ ج127-128، 16/108؛ ج293، 225، 11/71ج

 ( إصلاح الأدویة 123
 65، 4، دکن، جي حاوالدر  بهسازی داروها، یادشده

 ( الأقراباذین 124
 265، 199، 10/43؛ ج297، 7/206؛ ج244/ 6؛ ج81/ 5، دکن، جيحاوالداروسازی داروهای ترکیبی، یادشده در 

صد ( کتاب 125
َ

 الف
 296، 11؛ ج79، 6، دکن، جيحاو الهای بزرگ و در ژرفای تن، یادشده در خونگیری از رگ 
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 ( أجناس أدویة العین 126 ی خاندان عباد
 (341، هاتاریخ نگارش ) 28- 46، 2، دکن، جيحاوالیادشده در  ،دویة العینالأ اختیار  91نک: شمارۀ 

موع في العین 127  ( کتاب البصر في الج 
 (؛342ها، )تاریخ نگارش  46 – 48، 2یاد شده در حاوی، دکن، ج 

بَن و منافعه 128
َ
بن و منافعه و مایستعمل منه، قول مجموع في الل  ( کتاب في إصلاح ماءالج 

و   پنیر  آب  بهسازی  دربارۀ  بهرهسودمندیسخن  مورد  بخش  و  آن  و  های  شیر  دربارۀ  کوتاه  سخنی  آن،  از  برداری 

 . ه887پ،  152-ر159)گ550های آن. نسخۀ آن در قاهره، کتابخانۀ طلعت، طب سودمندی

وة اللبَن 129
 
 ( معرفة ق

،  في اللبناب ؛ با عنوان کت13= ؟ ش 360، طب 2/936شناخت نیروی شیر، نسخۀ آن در حیدرآباد، کتابخانۀ آصفیه، 

ر، 229پ،    226  -  ر225/گ  2هایی از آن در  قول سمجون نقل(. ابن317، ش 43/ 1: سباط، فهرس،  حلب، حکیم )نک

 .پ، دارد 241ر، 239ر، 236ر، 232ر، 231پ،  230پ،   229

 )الأدویة(  رسالة ما مثال( 130
کیال (، کتاب  565،  6، جنشریه، نک:  ه1009)  3190(48نسخۀ آن در تهران، سنا ) )گ  3711: ایاصوفیه  الأوزان و الأ

 . پ( 64 - ر68

 ( رسائل حنین 131
العربیه،   المخطوطات  کتابخانۀ نصیری، نک: ع. محفوظ، مجله معهد  تهران،  آن در  ، هاتاریخ نگارش، )3/50نسخۀ 

341 ) 

مة 132  ( کتاب الأعضاء الآل 
- 285،  1، دکن، جيحاوال؛  307، ش1/43: سباط، فهرس،  لی )نکهای دردمند و بیمار، نسخۀ آن در حلب، شوکتاندام

 ( 339، هاتاریخ نگارش؛ 284



   

 ن یحن یهانگارش نگاران خیدر نگاه تار نیحن
 

56 

فسَج 133 ی خاندان عباد
َ

رص البَن
 
 ( مقالة في ق

 (. 330، 44/ 1گفتاری دربارۀ قرص بنفشه، نسخۀ آن در حلب، کتابخانۀ حکیم )نک: سباط، فهرس، 

قول و خواصها( کتاب في 134  الب 
ویژگی و  سبزیجات  دربارۀ  شمارۀ  سخنی  نک:  آن،  فهرس،  44های  سباط،  )نک:  حکیم  حلب،  در  آن  نسخۀ   ،1 /43 ،

 (. 318ش

 ( کتاب في الفواکه و منافعها 135
 (. 319، ش43/ 1: سباط، فهرس، هایشان، نسخۀ آن در حلب، حکیم )نکها و سودمندیمیوه

حم الطی136
َ
 ور ( رساله في منافع ل

)در مجموعه،  سودمندی کلیولند  در  آن  نسخۀ  پرندگاه،  گوشت  سومر،  1081های  در:  کورکیس عواد،  نک:  (. 40/ 7ق، 

 ( 340، هاتاریخ نگارش)

 ( رسالة النکاح137
، ناقص، تعلق آن به ه12ای در پیوند زناشویی و همبستری، نسخۀ آن در کلیولند، کتابخانۀ پزشکی ارتش )سدۀ  کتابچه

 (. 211م/ Bull. Of Hist. of Med. ،11 /1942نیست، نک: مایر، در:  حنین مسلم 

رمَة 138
َ
 ( کتاب الک

ایاصوفیه   در  آن  نسخۀ  است.  جالینوس  کتاب  از  محاوره  صورت  به  ریتر  ه621ر،    155-ر202)گ3703گزیده  نک:   ،–  

)عکس  420، تیمور، طب  (؛ قاهرهه9گ، ق  84)2038(؛ سرای، احمد سوم  828م، ص SB Pr. Ak. W.  ،1934والتسر، در:  

- 259،  256  برگۀاثر الرقیق الندیم،    قطب السرور(. در  155/(2)3، فهرس المخطوطاتنویس استانبول، نک:  یکی از دو دست

 از آن نقل شده است.  258
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مس المقالات الاولی من کتاب جالینوس في قوی الأدویة المفردة المنسوقة 138 ی خاندان عباد
َ

( جوامع معاني الخ

 الجواب علی طریق المسألة و
جالینوس، گزیدۀ سریانی آن را خود او به عربی ترجمه کرده است. نسخۀ آن در نور    ای به صورت محاوره از کتابگزیده

(. 828والتسر،    –: ریتر  ، نکه568ر،  168-ر217ر،  119- ر166ر،  76  –پ    117ر،  38  –پ    74،  1  –پ    35)گ  3555عثمانیه  

عشرة مقالة من کتاب جالینوس في الأدویة  جوامع إحدیالینوس با این نام دارد:  نویس دیگری در داروهای تکی جحنین دست

 (338، هاتاریخ نگارش) .35چنین نک: شمارۀ ر(. هم 15-ر35)گ Hunt. 600(2)، نسخۀ آن در آکسفورد، بادلیان المفردة 

طف 139
َ
ل  ( جوامع مقالة جالینوس في التدبیر الم 

،  ه 7پ، سدۀ   110-ر 115)گ  3631جویانه، نسخۀ آن در ایاصوفیه  های نرماندیشیجالینوس در چارههایی از گفتار  گزیده

 (.828والتسر،  –: ریتر نک

 ( کتاب جوامع جالینوس في أسرار النساء140
 (. ه1075پ،  224 –پ  226)قستی از آن، گ  1987(10، ش )8/596نسخۀ آن در دانشگاه تهران، 

باء و141  ذخیرة الأطباء  ( تحفة الأل 
 (. 2742، ش2/363ق، نک: فهرست، 1302، 70-113)گ  D 955نسخۀ آن در رباط 

هلال الضوء لیس بجسم للقاسم بن    إسحاق لأرسطاطالیس في أنّ ( من کلام جَمَعَه حنین بن  142

 الصابي
ت. نسخۀ آن در قاهره، گفتاری از حنین فرزند اسحاق برداشت کرده از سخنان ارسطو دربارۀ روشنایی و نور جسم نیس

(؛ حلب، خیاط )نک: 1/370(؛ رونوشتی در قاهره، دارالکتب )نک: ذیل، ه6، سدۀ 277-284)برگۀ  290تیمور، اخلاق 

 ( 336، هاتاریخ نگارش(. )336، ش1/44سباط، فهرس، 

 کتاب و رساله  72الف( پزشکی 

 کتاب  30ب( داروسازی، 
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 کتاب 40ج( متفرقه،  ی خاندان عباد
   چهار کتابالف( فهرست، 

 ب( آسمان، زمین، زیستگاه، آب و هوا، یازده کتاب:  

 1. کتاب 25پزشکی، ج( الهیات، حکمت، منطق، تاریخ، آرایندگی، دام 

 فرزندان حنین 

های تاریخ پزشکی دارای دو فرزند پسر به نام ابویعقوب اسحاق و داود و یک دختر که نام همسرش حنین به روایت کتاب

اعسم   بیش  کتابح  و  بود  نوشته  پزشکی  آموزش  مقدمات  و  مبادی  دربارۀ  که  را  خود  کتاب  چندین  حنین  از  است.  هایی 

 جالینوس را که ترجمه کرده به نام دو پسرش داود و اسحاق کرد. 

 م( 910ق / 298اسحاق فرزند حنین )د: 

در ماه   2. او در روزگار خلافت مقتدرباللهاسحاق، در پایان عمر گرفتار بیماری فلج شد و با آن بیماری چشم از جهان فروبست

 ها کتاب و رسالۀ دیگر نگاشت. را به همراه ده تاریخ الأطباءکتاب  وی ق درگذشت.298دوم سال ربیع 

ابویعقوب اسحاق فرزند حنین فرزند اسحاق عبادی همکار و همراه و همانند پدر در  :  3گوید   عیون الأنباء اصیبعه در  ابیابن

واژه  و  ترجمه  ترجمه کار  که  این  جز  بود،  رسانویسی  و  کتاب شناسی  کتاب های  دیگر  از  کمتر  بسیار  را  پزشکی  هم های  چون ها 

   ها به تازی است. های آن های ارسطو در حکمت و فلسفه و نیز برگردان شرح کتاب 

 
 . 488  – 458،  1؛ برگردان ذاکر، ج274 – 257عیون، نزار رضا،  1

ق خلیفه 295بالله به سال  (، پس از مرگ برادرش مکتفیم932  – 895/   ق320 -  282) فرزند احمد فرزند طلحه مقتدربالله، ابوالفضل جعفر 2

 ( 115  - 114 ، 2، جزرکلیأعلام ) .الاسود را ربود کشته شد و ابوطاهر قرمطی هم در دوران او حجرشد. حسین فرزند منصور حلاج در روزگار وی 
 . 494 – 492،  1، برگردان ذاکر، جعیون الأنباء 3
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اسحاق همانند پدرش در خدمت خلیفگان عباسی بود. همان خلیفگانی که پدر خدمت کرد، او نیز در خدمتشان انجام وظیفه  ی خاندان عباد

 نمود. 

معتضدبالله وی   وزیر  عبیدالله  فرزند  قاسم  نزدیکان  می   از  نگاه به شمار  راز  بود.  گرامی  بسیار  نزدش  و  را  آمد  او  بود.  قاسم  دار 

 های زیبا بود.نیدنی و سروده آور و ش های شگفت داستان 

 گله داشت.  یدرونهای انداممردی نزد من آمد که از بیماری  اسحاق فرزند حنین گوید:

 .  کنخبر با آن را بامداد بخور و شامگاه مرا از حال خودت  ای به او دادم و گفتم:سرشته 

 به دست نزد من آمد. نامه را باز کردم و خواندم.  شامگاه نوکرش نامه

سرورم! دارو را خوردم گرفتار شکمروش شدم. از شما چه پنهان، ده بار به آبریزگاه رفتم و پیخال من سرخ    چنین نوشته بود:

در  پیچ  پس از آن گرفتار دل   د،بو  چون سلق ]چغندر[ در میان سبزیجاتچون آب دهان چسبنده و رنگ آن سبز هم رنگ و هم 

من دور سازید طبیعت    ها را از شما هستم تا این دستور  شنیدن  ناف شدم. من در انتظار  بخش  در    و جنون  ای دیوانگیگونهو  سر  

 –به خواست خداوند  –

 ای به این نادان بدهم. زده شدم و گفتم باید پاسخ شایستهاش شگفتمن از نامه اسحاق گوید: 

گام تو و آن چه تو دوست داری،  دهم تا در راستای خواست  نامه شما را خواندم و به طبیعت دستور می  نوشتم:من برایش  

 .خواهم فرستاد دیدارت به هنگامبردارد. پاسخ را  

 .  و با همان بیماری درگذشت اسحاق گرفتار بیماری فلج در پایان عمر شد

 با همان بیماری در بغداد درگذشت. م 910 /ق 298دوم سال روزگار خلافت مقتدربالله در ماه ربیع  بهاو درگذشت 

 سخنی از اسحاق فرزند حنین سروده و کوته
 رنوشی آن دشمن تن است. نوشی شراب، با روان آدمی دوست و پ  کم 

 این اشعار از اوست:

 ل و یافع  و سمّوا به طفل و که الذین استودع الطب فیهم  أنا إبن  

  
ً
دافع    یبصرني ارستطالیس بارعا  یقوّم مني منطق لای 
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   مضارع و الأسقام طبّ  رّ لنا الض     الالی تفصیل ما أثبتي و بقراط ف ی خاندان عباد

   لما اختلفت فیه علینا الطبایع   صدورنا يو ما زال جالینوس یشف 

 لهم کتب للناس فیها منافع   و یحیی بن ماسویه و أهرن قبله 

 من حفظها و اصابع  ةلنا راح  الطب نیلت فلم یکن  يفرأی أنه  

 )طویل(  

سالی و پیری  شان به امانت گذاشته شد و در کودکی، جوانی، میانمن فرزند کسانی هستم که دانش پزشکی در دستان

 خواندند.بدین گونه ایشان را می

شدم و در من منطقی را استوار ساخت که هرگز سازد که در این هنر و دانش فرزانه و مهتر  ای آگاه میارسطو مرا به گونه 

 کسی یارای برابری با آن را ندارد. 

  یبراها بود،  ها و بیماریزیان  تفسیر آن چه گذشتگان دربارۀ دردها،بقراط بخش افزودۀ پزشکی را از راه تفصیل، تشریح و  

 بازگو کرد و آموزاند. من

 بیان اختلاف طبایع گوناگون در ماست.های ما با جالینوس نیز همواره شفابخش سینه

 هایی سودمند برای مردم از خود به جا گذاشتند. یحیی فرزند ماسویه و پیش از او اهرن کتاب 

او گمان دارد که در دانش و هنر پزشکی به مرتبتی رسیده است که هیچ توانی و نیرویی برای نگاهداشتن )دست و بازویی( 

 آن در ما وجود ندارد.  

قاسم فرزند   ، گوید:طباءالأ ة  دعو  کتاب  به نام  اشۀ بلندآوازهدر رسال  بطلاناصیبعه[ از نوشتة ابنابی]ابن  برداشتم

 ای خورده است.  کنندهعبیدالله وزیر معتضدبالله را گفتند، ابویعقوب اسحاق داروی روان

 این گونه برای او نوشت: ، پس وزیر چون با او دوست بود، خواست شوخی کند
 و کم کان من الحال    أبن لي کیف أمسیت 

 ي  نحو المنزل الخال و کم سارت بک الناقة  

 )هزج(  
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 مرا آگاه کن که روزت را چگونه به شب رساندی؟ و حال و احوالت چگونه بود؟  ی خاندان عباد

 چند بار ترا به آبریزگاه )بیت الخلاء( کشاند.  وت اشتر

 پاسخ نوشت:اسحاق فرزند حنین در 

  یربخ
ً
 الحال و البال  يرضّ  کنت مسرورا

 ي و المرتبع الخال ة و الناق یرالس فأما

 
 
 يآمال ةیغا یا ة  یانسان كفاجلال

 )هزج(  

 را به خوبی، خوشی و شادمانی گذراندم. رضایتی از حال و احوالم دارم خود روز

با   و در پیوند  پیوسته  آسایشگاه خالی  به سوی  و اشترسواری  و گذار  و ولی گشت  نهایت  تو است ای  انسانیت  و  بزرگواری 

 منتهای آرزوهایم. 

 های اسحاق فرزند حنینکتاب

 هایی است: اسحاق فرزند حنین را کتاب

 کتاب داروشناسی دربارۀ داروهای تکی. .ةالمفرد ةدویالأ  کتاب( 1

 های پزشکی و داروسازی.  . کتاب جامع همۀ بخش هم گویند کناش الخفّ که آن را  کناش لطیف( 2

درآمد دانش و هنر پزشکی است. او در آن نام گروهی از حکمیان  کتابی است که در پیش ،  الطب  ةبتداء صناعإ  يکتاب ف(  3

 . نوشته استرا 

  ةالموجود ةدویالأ  کتاب( 4
ّ

 کتابی دربارۀ داروهای در دسترس همگان و در هر جا.  .مکان بکل

 ساز.  های داروهای روانای دربارۀ بهسازی و دورکردن زیان کتابچه ة.المسهل ةدویالأ صلاح  إ کتاب( 5

 نویسی کتاب اقلیدس. کوته  . اقلیدس ختصار کتابإ( 6

 کتابی دربارۀ چندین مقوله و موضوع.  .المقولات کتاب( 7

 .  درآمد دانش منطق استاین کتاب پیش  .يایساغوج  کتاب( 8
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بهسازی و بازسازی کتاب جوامع پزشکان  .بقراطلأین لشرح جالینوس لکتاب الفصول صلاح جوامع الاسکندرانی إ( 9 ی خاندان عباد

 ای از شرح جالینوس بر کتاب فصول بقراط را گردآوری کرده بودند. گروه اسکندرانی )ساکن اسکندریة( که گزیده

 های نبض. ای گونه بندی درختچهتقسیم  .علی جهه التقسیم النبض يف کتاب( 10

 .  برای عبدالله فرزند شمعون نوشتاو آن را  ،ةتفید الصح يشیاء التالأ  يف ةمقال( 11

 .  داروهای تکی  ی دربارۀداروشناس کتابة. المفرد ةدویالأ  يف کتاب( 12

 دربارۀ دانش کاردپزشکی و درمان با آهن.  کتابی .العلاج بالحدید ةصنع کتاب( 13

 های خبری ایشان.  کتابی تاریخی دربارۀ اخبار فیلسوفان و شگفتی .و نوادرهم ةفلاسفالکتاب آداب ( 14

 .1ای دربارۀ خداپرستی و یگانگی یزدانکتابچه .التوحید يف ةمقال( 15

 داود فرزند حنین 

گفته تاریخ  داود کمتر سخن  دربارۀ  نوشته نگاران  اندک  بسیار  و  نوشته اند  در  جز  نامی  او  از  و  حنین دیده اند  پدرش  های 

 شود. هرگز داود به بلندآوازگی پدر و برادر دست نیافت.  نمی

تری او در دانش پزشکی چنین کتابی از او در دسترس نیست که نشان از بر ای از داود در میان پزشکان ندیدم. هم من آوازه

ناشچه در دسترس است، تنها یک باشد و شاید آن
ُ
 از او باشد. وی در دانش و هنر پزشکی کار کرد، ولی بلندآوازه نشد.  ک

های حکمت ارسطو را به  ابویعقوب اسحاق، فرزند نخست، به علم فلسفه بیشتر از پزشکی دلبستگی داشت و بیشتر کتاب 

کرد و در هنر درمانگری ورزیده، کارآزموده و سرآمد شد و در دانش پزشکی  تازی برگرداند، ولی داود در دانش پزشکی بیشتر کار  

 مند است. بی است که در نزد پزشکان از ارزش بالایی بهرههایی سودمند دارد، نمونۀ آن کتانگاشته

 .2سال درگذشت وی آشکار نیست 

 
 . 491  – 489،  1؛ برگردان ذاکر، ج275 – 274عیون، نزار رضا،  1

مطرح  ؛ 466، 1، برگردان ذاکر، جعیون؛ 236 – 235، تاریخ الحکماء؛ 146، 143؛ طبقات الاطباء، برگردان امامی، 72طبقات الأطباء،  :کن 2

 . 366، الأعصار و فلاسفۀ الأمصارفي تراجم أطباء   الأنظار
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 حَکیم فرزند حنین  ی خاندان عباد

اند. شاید او، سومین پسر حنین پس از اسحاق و داود باشد.  های تاریخ پزشکی دربارۀ این پزشک خموشی برگزیدهکتاب

حنین  ( از او به نام حکیم بن  22 - 20) الحاويجلدهای بخش دارویی بیطار در برخی از جاها و رازی بیش از بیست بار در ابن 

،  317،  303،  162،  143،  80،  21؛ ج573،  411،  374،  207،  128،  20؛ ج145  -  148،  2کنند؛ الحاوي، جقول مینقل

 (. 366، هاتاریخ نگارش) 375، 341، 335

 شاگردان حنین 

اش در هنر برگردان و ترجمه از لاتین و پهلوی  شکی از یک سو و ناموری پز بلندآوازگی حنین در دانش پزشکی، به ویژه چشم 

داند و گاهی نام برخی از ایشان را، شمار می. حنین شمار شاگردان خود را بیبه سریانی و تازی، شاگردانی بسیار پرورش داد

   کند.همانند دامادش اعسم یاد می

 :مانند ،اند تاریخ پزشکی یادشده در متون پزشکی کهن و شاگردان حنینگروهی از نام 

 حبیش الاعسم  

 دمشقی خواهرزاده و داماد حنین است. حسن  دنز ر ف م(9/  ه3 ۀ( حبیش الاعسم )سد1

 تر پیمود.گرفت و در کار ترجمه، راه، روش، دیدگاه و رفتار او را با مرتبتی پایین او دانش پزشکی را نزد حنین فرا

؛ بلکه فردی نبود  گراو تیزهوش و زود فهم بود، جز این که به اندازۀ هوش خود کوشا و تلاش  حنین دربارۀ حبیش گوید:

اش نمایان  مند بود و زیرکی و تیزبینی در رخسارهاعتنا به مادیات بود با آن که از هوش بسیار بالا بهرهبال و کم گیر، سبکآسان

 بود.
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آموختگان رشتۀ پزشکی  به پایان رساند که حنین آن را برای دانش   را   مسائل حنین في الطبحبیش همانی است که کتاب   ی خاندان عباد

 .1ه بود و افزون بر آن چندین کتاب و رساله در دانش پزشکی نگاشت ددرآمد دانش پزشکی به شمار آور نگاشته و آن را پیش 

 فرزند ابراهیم   یفرزند یحی عیسی

 مردی بود.  فرزانه  هک دیآیم رامش هب نیز شاگرد حنین فرزند اسحاق م(9/   ه3 ۀ)سد م یفرزند ابراه ایحیفرزند  یسی( ع2

 ستود و از کار برگردان متون او خوشنود بود.  حنین او را بسیار می

 . 2هایی نیز نگاشته استکرد. وی کتاباو در کار ترجمه روش حنین را دنبال می

 فرزند علی  عیسی
ار  هایی بسیگر از شاگردان حنین فرزند اسحاق است که کتابعربی یکی دی   م جرتم  م(9/    ه3  ۀ)سد   یفرزند عل  یسی( ع3

 . 3از سریانی به عربی ترجمه کرد 

   دمشقییعقوب  فرزندابوعثمان سعید 

   .تسادان پزشک و ریاضی  م(10آغاز  - 9 ۀ( ابوعثمان سعید فرزند یعقوب دمشقی )سد4

 شاگرد حنین نیز نسبت به دمشق داشت.  نامثعوبا

 زیست.  م( می932 – 908او در بغداد در دوران خلافت مقتدر )

مدینه را  های بغداد، مکه و های ارسطو، اقلیدس، جالینوس و دیگران را به عربی ترجمه کرده و بیمارستانشماری از نوشته

 .4کرده است اداره می

 
 . 502، 2؛ ج 491،  1برگردان، ذاکر، ج ،ونیع 1

 . 67، 1ج ، ةالطب و الصیدل ،ۀفهرس مخطوطات دار الکتب الظاهری ؛502،  2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 2

 (. 104، النفس ۀالأنس و منفع ۀروض ، ۀعن حقائق الأدوی ۀالأبنی 3

 . 1034، 93داروشناسی در پزشکی،  / الصیدنۀ في الطب 4
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 اصطفن فرزند بسیل   ی خاندان عباد
 .  زیستمی (ق218 :د) مأمونکه در روزگار  تسا پزشک حرانی( اصطفن فرزند بسیل 5

نام المقالات های زیادی را ترجمه کرده است، نمونۀ آن کتاب دیاسکوریدوس را به عربی با  بوده و کتاب  وی شاگرد حنین 

 . 1برگردان نموده که به وسیله حنین تصحیح شده است   و السموم  و هو هیولی الطب الحشائش  کتاب دیاسقوریدوس  السبع من 

 فرزند خالد ترجمانی  یموس
متوکل برای گسترش دارالحکمه، نویسندگانی بزرگ را در خدمت حنین نهاد که با نظارت   :یفرزند خالد ترجمان  ی( موس6

الد ترجمانی، اصطفن فرزند خ  موسیهایی بیشتر به جامعۀ علمی آن روز بغداد و جهان بدهند، یکی از این نویسندگان  او ترجمه

 فرزند باسیل و جز ایشان هستند.

  

 
 . 504،  2، برگردان، ذاکر، جعیون؛  66، 1/ گیاهان دارویی، ج دائرۀ المعارف طب سنتی 1
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 تسویپ ی خاندان عباد

ردخانه    خ 

شده در بغداد گزاری پایه فرهنگی علمی : نخستین و ارزشمندترین مرکز پژوهشیالحِکمةالحکمۀ/ دار الحکمة/ بیت خزانة  

، ولی بر پایۀ  آشکار نیست  درستی  به   بنیاد آن   است. تاریخ  اسلامی  گیری تمدنپایتخت خلیفگان عباسی در آغاز پیشرفت و اوج 

 145الرشید )هارونشد و در زمان    بنیاد نهادهق(  159ابوجعفر منصور دوانیقی )د:  پژوهشکده در روزگار    نگاران، اینتاریخ   گفتۀ

 به ق(  247سپس متوکل )ک:  م(  833  -  786ق/  218  -  170)  مأمون  و در زمان  گسترش یافتم(  809  -  763ق/  193  -

 . 1دست یافت و باردهی  شکوفایی اوج  بالاترین مرتب ادواری خود و به

آن و ترجمۀ های گوناگون علمی به پژوهش علوم، به ویژه اخترشناسی و پزشکی و جز  بسیاری از اندیشمندان بزرگ در رشته

 های علمی یونانی، پهلوی و سانسکریت در این مرکز پرداختند. کتاب

های یونانی دست یافت و بر  های آسیای صغیر به بخشی بسیار از کتابهارون به دنبال گشودن سرزمین  عبری گوید:ابن

 بیشتر  رونق  مأمون  ها فراهم آورد و این بود که خانۀ خِرد بنیاد گذاشته شد و در زمان داری این نوشته ای برای نگاهآن شد تا خانه 

 .  و پزشکی دلبستگی بسیار داشت ، به ویژه فلسفهعلوم ن و تدوی و ترجمه گردآوری  ، چون بهیافت

 های معتزلیان بود. به ایده وی ، گرایش فلسفه هایکتاب و ترجمۀ گردآوری  به مأمونگویا انگیزۀ دلبستگی 

عباسیان و در رسد که با خلافت  های علمی به بخش پایان روزگار فرمانروای امویان میهای ترجمۀ کتابباید گفت که پایه

به اوج خود رسید. داستان   مأمونهای هارون گسترش یافت و در روزگار  روزگار منصور دوانیقی رواج بیشتر یافت و با کشورگشایی

و افزون برآن گزارش پنج بار شتر کتاب فرستاده شده از سوی سزار روم و صد بار شتر از سوی   مأمونآمدن ارسطو به خواب  

 او زمینۀ پیشرفت این خِردخانه فراهم آورد.  طاهریان خراسان برای

 
 . 174، بیهقی، برگۀ تاریخ الحکماء 1
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ندی  دانشگاه ی خاندان عباد
 
آمد، پس از یورش تازیان و تا دو سدۀ شمار می  به  جهان  و فرهنگی  شاپور بیش از پنج سده کانون علمیگ

شهر بغداد    افتاد. گمان دارم انگیزۀ ساخت  از رونق  نخست سکوت، پابرجا بود، ولی به تدریج و با پا گرفتن خلافت عباسیان

زمین باشد. امویان  شاپور و مهد فرهنگ و تمدن، یعنی ایراننیز براین پایه بوده است تا این شهر نزدیکتر به دانشگاه گندی

 پیشتر دمشق را به جهت نزدیکی به بیزانس برگزیده بودند، ولی ناکام ماندند.

در   و هندیپهلوی، یونانی، سریانی    هایبه زبان   مختلف  و فنون   مرکز گِردآمدن علوم  ساسانیان  در زمان  هر رو این دانشگاهبه

 شد.   منتقل الحکمةبیت  آن به  به سریانی و پهلوی  هایبود، پس از آن بود که همۀ ترجمه دانشگاه این 

 . ایرانیانِ دورۀ ساسانی است  کتابخانه  برای   برگرفته از ساسانیان   الحکمة نامی: بیت  گوید( می360حمزه اصفهانی )د:  

 ترجمۀ   بهالحکمة را وابسته  در بیت    آغاز جنبش ترجمه  کردند. ویمی  هایی به نام خانۀ خِرد نگهداریها را در گنجینهکتاب

 داند.  می عربیبه  فارسی هایکتاب

یوحنا فرزند   مأمون . افزون بر آن  کردندفت میآوردند پیشکش به دربار خلادست می  هر کتابی را به   و ناعرب  فرمانروایان عرب

نوشتاری    توانست میراث  مأمونرو،  فرستاد. ازاین   روم  شهرهای  به  کمیاب  هایکتاب  یافتن   ، را برایاسحاقفرزند    و حنین   ماسویه

 های دورۀاز اسناد و سروده  ای، پارهوعهمجم  منظور ارزشمندتر کردن این  جا گردآورد و به را یک   و ایرانیان  ، هندیانیونانیان

  مجموعۀ   جلد را برای   شمارگان چهار میلیون   زیدان   افزود. جرجی  را نیز بدان  عربان پیش از اسلام  هایو نامه   و خطوط   جاهلیت

 آید. کند که با شرایط آن روز دور ذهن میالحکمة برآورد میبیت   کتابخانۀ

 الخالدة  الحکمة؛  خرد جاویدان های این پژوهشگاه را در کتاب  ( فهرستی از کتاب ق421  –  330رازی )  مسکویه  ابوعلی

و   نامۀ این خِردخانه برپایۀ ترجمهآید. آیین به شمار می   اسلام  در جهان  ای کتابخانه  ترین فهرستگمان کهنکند که بی یاد می

 بود.  عربی بانز به گردآمده هایکتاب مطالب نقل

،  ، رومییونانی  هایزبان  های گِردآوری شده بهبود تا این نوشته  کرده مترجمانی زبردست، توانا و دانشمند استخدام مأمون

مطر، خاندان حنین و دامادش، بن، امقفعبن، ابطریق ابن کنند، مانند:    را به عربی ترجمه  و پهلوی  ، هندی، سریانیقبطی

رهخاندان ماسویه، خاندان 
 
خت و خاندان ق شاپور  آموختۀ دانشگاه گندیو جز ایشان بودند که بیشتر آنان ایرانی و دانش  چهارب 

 آمدند. به شمار می
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نیز   مأمونکرد که گاهی های گفتگوهای علمی برگزار میخِردخانه افزون بر ترجمه کانون پژوهش و تألیف نیز شد و نشست ی خاندان عباد

 پرداختند. ها میو تکثیر کتاب  برد و گروهی نیز به رونویسی، استنساخمی هرهکرد و بمی ها شرکتهمایش  در این 

بغداد ایجاد کرد که وابسته به این خِردخانه بود. خلافت   شَمّاسیه  دروازۀ  در بغداد نزدیک   آن  به   وابسته  ای، رصدخانهمأمون

اش را بازگرداند. خانۀ  ، ولی متوکل توانست شکوه گذشتهای برای افول آن شدمعتصم و ماندگارشدنش در شهر سامرا انگیزه

 خرد تا پیش از یورش مغولان پابرجا بود، ولی با نابودی خلافت عباسی و نبود پشتیبانی دربار از آن به تدریج از میان رفت.  

 جنبش ترجمه 

م( پیوند 684 – 85ق/ 64 – 65م )ترین ترجمۀ شناخته شده از یک کتاب پزشکی، به زبان عربی با نام مروان فرزند حککهن

زیسته که کتاب زبان به نام ماسَرجَوَیه است که در دورۀ مروان مییافته است. منابع تاریخ پزشکی بازگوگر نام یک یهودی سریانی

آن را  م( 717 –  720ق/  99 – 101م( را از سریانی به عربی در آورد و عمر فرزند عبدالعزیز اموی )6مبانی پزشکی آهرون )سدۀ 

 در دسترس همگان گذاشت.  

بجَر الکِنانی ابیجا کردند. گروهی را مانند ابن امویان مدرسۀ پزشکی اسکندریه را به انطاکیه جابه 
َ
رَمثه و عبدالملک فرزند ا

 .1شاپور برای فراگیری دانش پزشکی فرستادندآثال را به گندیرا به مصر، نضر فرزند حرث ثقفی، ابوالحکم و ابن

های پزشکی، کیمیاگری، یزید، گروهی از اندیشمندان را به ترجمۀ برخی از کتابنین فرمانروایان، به ویژه خالد فرزند  چهم 

 . 2اخترشناسی و اختربینی گماشت 

ند کرد، ولی با خلافت هارون و پایه گذاری  شکست امویان که با پیروزی عباسیان همراه بود، چند دهه پیشرفت علمی را ک 

خر  کتاب خانۀ  و  اندیشمندان  بر  افزون  زدند.  تکیه  جهان  فرهنگ  و  تمدن  قلۀ  بر  اسلام  جهان  و  ایران  از د،  آورده شده  های 

 های آورده شده از عموریه و آنقره به خانۀ خِرد رونق بخشید. شاپور، کتابگندی

 
 . 276  – 274،  هاتاریخ نگارش 1

 . 354 م،یندابن، فهرست 2
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بح شرعی است یا بر پایۀ  آویز دیدن ارسطو در خواب و گفتگو با او دربارۀ نیکی و بدی و این که آبا دست  مأمون ی خاندان عباد
 
سن و ق یا ح 

های علوم عقلی و نقلی یونانیان به تازی و سریانی شود. ای را چید تا اقدام به برگردان کتابخردورزی استوار است، زمینه

ابن نامه مطر،  فرزند  حجاج  اندیشمندان،  از  گروهی  به همراه  را  ابنای  اماسویه  و  فرستاد  روم  برای شاه  و سلمه  او  بطریق  ز 

 های شاهی کرد تا برایش بفرستد.  ای از گنجینۀ کتاب درخواست گزیده

شد و خواست خلیفه   مأمونشاه روم نخست از انجام دادن این درخواست سر باز زد، ولی در پایان، ناگزیر از پیروی از فرمان  

زمین در بغداد و در  اسلام، به ویژه ایران   به حنین جوان دستور داد تیمی بزرگ از اندیشمندان جهان مأمونرا به انجام رساند.  

سازی های حکیمان یونانی، ایرانی و هندی به تازی شتاب کند و به ویرایش، بِهخانۀ خِرد گِرد آورد و به ترجمه و برگردان کتاب

نۀ دانش و خِردورزی و بازبینی برگردان دیگر مترجمان بپردازد و در برابر وزن هر کتاب ترجمه شده، زر بستاند و ریاست این خا

 را بر دوش بگیرد.  

موسی بن  ایرانی، مانند خاندان برمک، سهل، نوبخت، بنی  افزون بر تشویق خلیفگان عباسی، شماری از چندین خاندان

شاکر به گروهی از مترجمان مانند حنین، چهاربخت، بختیشوع، حرانی و جز ایشان، ماهی نزدیک به پانصد دینار برای ترجمه 

 کردند. راهی در این کار پرداخت میو هم

برایش   و ماهانۀ خوبی  توجه دربار خلافت شد. زمین، خانه  و مورد  فراگرفت  را  پایتخت و سراسر جهان اسلام  آوازۀ حنین 

آزمایی کرد، ولی حنین از  های گوناگون راستبرای آن که او را پزشک ویژه خود نماید، چندین بار و به شکل  مأمونگذاشتند.  

 ها سرافراز بیرون آمد و به برترین جایگاه در دربار خلافت دست یافت. آزمون  این

هایی برجسته و ارزشمند از خود به ای داشت و در این زمینه نوشته پزشکی نیز کارآزمودگی و زبردستی ویژه حنین در چشم 

 جا گذاشته است. 

 آورد.  شمند به دست حنین کار درمانگری متوکل را در دست داشت و نزد او جایگاهی ارز 

کنندگان و مترجمانی زبردست همانند اصطفن فرزند بسیل و موسی فرزند خالد ترجمان که آگاهی بالایی متوکل، رونویس 

 او گذاشت تا کارهای ایشان را بازبینی و ویرایش کند. به روش ترجمه داشتند، را زیر دست 
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ها را به گونۀ پرسش و پاسخ در آورد و به های جالینوس تکیه کرد و آن بر کتاب  1اسکندرانیان او به پیروی از راه و روش گروه   ی خاندان عباد

 خوبی این شیوه را دنبال نمود.

ای از دست  حنین در کتاب خود به نام »مقالۀ في فهرست کتب جالینوس« دربارۀ خود گوید: هر چه کتاب داشتم به گونه

 نده است.  ها نزدم نمارفت، دیگر یک کتاب از آن 

رآوازه  هایی که چینی پزشکان و درباریان قرارگرفت، دسیسهشد و به دنبال آن پیوسته در برابر دسیسهتر  حنین با گذر روزگار پ 

فرجام او را تا مرز نابودی، مرگ و به بند کشیدن دنبال کرد و به جایی رسید که چتر پشتیبانی مسیحیت را از سر او دور گرداندند 

حلال کردند. جاثلیق و اسقف نفرین کردن هفتاد بارۀ او را در گردهمایی ترسایان در برنامه گذاشتند و وی را به    و خونش را

 .3کیفر کردند. حنین دیگر نتوانست پذیرای این ستم باشد و همان شب از اندوه سنگین، چشم از جهان فروبست   2درآوردن زنار 

ها توزیاش و کینهآمده در زندگیهای پیش ها و دشواری« خود از سختیشدائدفیما أصابه من المحن و الحنین در رسالۀ »

 هایی که برخی پزشکان پرآوازۀ زمانش با او داشتند، سخن بسیار گفته است:  و دشمنی

  

 
جا میان سده  1 تا هفتم میلادی میپزشکان گروه اسکندرانی ساکن شهر اسکندریه مصر بودند و در آن  زیستند و از ارادتمندان به های سوم 

گانۀ جالینوس با نام جوامع در دسترس دانشجویان پزشکی های شانزدههای او را شرح دادند، به ویژه کتاب آمدند و کتابجالینوس به شمار می

 ها را در چهار مرتبت و کلاس نهادند  د و آنگذاشتن
نار: نوار و رشته را گویند. ریسمانی است به ستبری انگشت از ابریشم که آن را بر کمر بندند و این غیر از کستیح است . )کتاب التعری  2 فات ز 

 جرجانی؛ کشاف اصطلاحات الفنون؛ ناظم الاطباء(. 
 . 143 ،یجلجل، امام، ابنطباءطبقات الأ  3
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 نامهکتاب ی خاندان عباد

 نمایۀ کتاب و مقاله

  اریق( پژوهش احمد بهمن  350)ز    یهرو  یبومنصور علا   نیالدموفق  ،النفس   ةنس و منفعروضه الأ  ای   یةدوالأ   قیعن الحقا  ه یبنأ

 خ. 1346چ تهران،  ،یاردکان یمحبوب نیو حس

   .م(878ق/ 265)د:  م یفرزند ابراه وسفیابوالحسن  ه،یداابن، المهديابن أخبار 

   .م(878ق/ 265)د:  م یفرزند ابراه وسفی ابوالحسن  ه،یداابن ،  أخبار الأطباء

چ تهران،    ر،یم  یق( به کوشش دکتر محمدتق 806ـ    729)  نیفرزند حس یرازیش  ی انصار  یعل  نیالدن یز  ،یعیبد  ارات یاخت

 خ. 1371

 -  1042ق /  535  –  434)یجرجان  نیفرزند حس  لیاسماع  دیابوالفضائل س  ن یالدن یز  ة،ییو المباحث العلا  ة یأغراض الطب

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج1140

سهِل  رهیآلات الغِذاء و تدب   ، یدر حاو  ادشدهی(.  311  ،4ج  ه،ینک: نشرق(.  264  –  194فرزند اسحاق )  نی، حنو أمر الدواء الم 

 ؛ با عنوان 134، 6دکن، ج

الباه  ا ی  ؛الباه في  ناش 
ُ
حن الک )  نی،  اسحاق  جنک:  ق(.  264  –  194فرزند  دکن،    خی)تار  295-297،  263،  10الحاوي، 

 ( 339ها، نگارش

 لغات السائر
ّ

 ۀ سسؤمدیگر:  ق؛  1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر في حل

 خ. 1387مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم،  ۀسسؤاحیاء طب طبیعی، م

ق؛ تاریخ  1350، ظهیرالدین بیهقی، ترجمۀ کهن سده هشتم هجری، تصحیح محمد شفیع، لاهور، تاریخ الحکماء الاسلام

، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، فندق، پژوهش ممدوح حسن محمد الحکماء الإسلام، ظهیرالدین علی فرزند زید بیهقی، ابن

 ق. 1417
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ق(، برگردان مقصودعلی 687الدین شهرزوری، محمد فرزند محمود )ز:  ، شمس تاریخ الحکماء قبل ظهور الاسلام و بعده ی خاندان عباد

( یکم،  1011تبریزی  چ.  تهران،  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  شرکت  مولائی  محمدسرور  تصحیح  دوم، 1365ق(،  چ.  خ؛ 

 برگه.  510خ، 1384

الحکماء ابن تاریخ  لایپزیک،  ،  قفطی1903قفطی،  الحکمای  اخبار  دیگر:  بأخبار  م؛  العلماء  إخبار  دیگر:  لیپرت.  چ.   ،

ابن  فرزند قاضی اشرف یوسف شیبانی )قفطی، جمال الحکماء،  ابوالحسن علی  م(،  1248  -  1167ق /  646  -   577الدین 

لایپزیک   مصر،  1903چاپ  چاپ  دیگر:  سال 1326م؛  در  ناشناسی  از  العلماء،  إخبار  پارسی  برگردان  الحکماء،  تاریخ  ق؛ 

 خ1347شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، تهران،  ق به دستور1099

ق / 410)د:    یفرزند طاهر فرزند بهرام منطق   مانیابوسل   خیش  یسجستان  یمحمد منطق   و ملح و نوادر  ةیالحکم  قیالتعال

 (  60، 2ج ن،یالعارف ةی؛ هد428 - 427نزار رضا،  ،ونی)عم( 1019

م؛ چاپ 1845ق /  1261ق(، گوستاو فلوگل، لایپزیگ،  816، میرسید شریف جرجانی علی فرزند محمد )د:  التعریفات

 لبنان، بیروت. خ؛ چاپ دیگر: مکتبه1370رخسرو، تهران، دیگر: ناشر ناص

 (344ها، نگارش  خی. )تارق(264 – 194فرزند اسحاق ) نی، حنکتاب حفظ الصحة لروفوس ریتفس

 (. 341ها، نگارش  خی)تار. یفرزند اسحاق عباد نیحن ،نوسیالمفردة لجال  ةیکتاب الأدو صیتلخ

 ( 345ها، نگارش  خی. )تاریفرزند اسحاق عباد نیحن ،الأمراض الحادة ریثِمار تفس

ظ الخارج عن الحد الطب  نوسیجُمَل مقالة جال
َ
 ۀ نسخ  ،یفرزند اسحاق عباد  نیحن  ،م یالتقاس  قیطر  یعل  عيیفي أصناف الغِل

 ( 339ها، نگارش خی. )تار ه11 ۀر، سد67- ر69)گ 79(3الأزهر، طب ) ۀآن در قاهره، کتابخان

، 2ج   س،یامروء ق  نک: عیون،  ،یفرزند اسحاق عباد  ن یحن  ،عةیفي أصناف اللفظ الخارج عن الطب  نوسیجمل مقالة جال

163  . 

های مری و معده و آن چه وابسته  ارۀ بیماری در ب   الحاوي في الطب جزء الخامس في أمراض المری و المعده و ما یتعلق بذلک

کتابخانۀ اسکوریال مادرید، وزارت فرهنگ   807م(، از نسخۀ شمارۀ  925ق /  313ها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  به آن  
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م ذاکر،  ق؛ پژوهش و برگردان محمدابراهی1377م /  1957المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند  هند، چاپخانۀ مجلس دایره ی خاندان عباد

 خ. 1390مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آن را در سال 

المعارف، م(، مجلس دایره925ق /  313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    ،أمراض الرأس  يفالأوّل،  جزء  ال  ،الطب  يف  الحاوي

، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز های سربیماری  کتاب یکم،م،  1955ق /  1374عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  

 . خ1393تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

الطب الثامن،  الحاوي في  الجزء  الورم في ،  و  و المغص  بین سائر اختلاف الدم  بینهما  و الفرق  الزحیر  و  الأمعاء  في قروح 

ای و شکمروش دردناک ]زحیر[ و شیوۀ جداسازی این دو از یکدیگر های روده، دربارۀ زخم و الاختلاف الشبیه بماء اللحم   الأمعاء

به جا مانده از شستن گوشت تازه، رازی،    ای و شکمروشی همانند آبپیچ و آماس رودههای خونین و دل و از دیگر شکمروش

کتابخانۀ اسکوریال مادرید، چ. وزارت   810شمارۀ  نوشته به م(، پژوهش از دو دست925ق / 313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: 

دایره مجلس  چاپخانۀ  هند،  دولت  هند،  فرهنگ  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  /  1378المعارف  برگردان 1959ق  و  پژوهش  م، 

 خ.1392تی، تهران، محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش

ق  313)د:  ا یابوبکر محمد فرزند زکر ، یراز اء، یال – نی، السدةالمفر  ة یالأدو يف، و العشرون ي، الجزء الحادالطب يف يالحاو

)س  یتک  یداروها کم، یو  ستیم، کتاب ب1968ق /  1388دکن، هند،  درآباد،یح ،ی عثمان المعارف،رهیم(، مجلس دا925 /

 ، یبهشت  دیشه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک  یطب سنت  قاتیمرکز تحق   ر،ذاک  م ی(، پژوهش و برگردان محمدابراهی  -

 خ.  1395تهران، 

عشر، في امراض الحیات و الدیدان في البطن و البواسیر و الحدب و النقرس و الدوالي و ، الجزء الحاديالحاوي في الطب

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925ق /  313ل و غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  داءالفی

پایی، پژوهش و ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیل های رودههای انگل م، کتاب یازدهم، بیماری1962ق /  1381

س طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  تهران،  برگردان  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  نتی 

 خ. 1394



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

74 

عشر، في امراض الحیات و الدیدان في البطن و البواسیر و الحدب و النقرس و الدوالي و ، الجزء الحاديالحاوي في الطب ی خاندان عباد

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925ق /  313ل و غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  داءالفی

پایی، پژوهش و ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیل های رودههای انگل م، کتاب یازدهم، بیماری1962ق /  1381

س طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  تهران،  برگردان  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  نتی 

 خ. 1394

های پستان و دل و جگر و ، الجزء السابع، في أمراض الثدي و القلب و الکبد و الطحال در بارۀ بیماریالحاوي في الطب

کتابخانۀ اسکوریال مادرید،   810شمارۀ  نوشتۀ  ش آن از دستم(، پژوه925ق /  313سپرز، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

م، پژوهش و برگردان 1958ق /  1378المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  چ. وزارت فرهنگ هند، چاپخانۀ مجلس دایره 

 .خ 1392محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

طاعون، محمد فرزند زکریا بیماری آبله و حصبه و  عشر، في الجدري و الحصبة و الطواعین،الحاوي في الطب، الجزء السابع 

)د:   دست313رازی  دو  از  پژوهش  بهق(  کتابخانۀ    855و    817های  شماره  نوشتۀ  در  ]طبیب[  آشفته  نسخۀ  و  اسکوریال 

المعارف عثمانی، وزارت فرهنگ هند، نظارت دکتر محمد عبدالمعید خان استاد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه عثمانی دایره

م؛ و پژوهش دکتر 1964ق /  1384المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  ف عثمانی، چاپخانۀ مجلس دایره المعارو مدیر دایره

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،  م؛2000ق /  1421محمد محمد اسماعیل، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان به سال  

 خ. 1395بهشتی، تهران،  مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید

الطب  )د:  الحاوي في  فرزند زکریا  ابوبکر محمد  رازی،  الهزال،  و  التسمین  و  السادس، في الاستفراغات  الجزء   ،313  / ق 

کتابخانۀ   810و    807نوشته شمارۀ  سازی تن و چگونگی فربگی و لاغری، پژوهش از دو دستهای تهیم(، دربارۀ شیوه925

دایره مجلس  چاپخانۀ  هند،  دولت  فرهنگ  وزارت  چ.  مادرید،  هند،  اسکوریال  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  /  1377المعارف  ق 

برگردان محمدابراهیم ذاکر،  1958 و  پژوهش  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید م،  مرکز تحقیقات طب سنتی 

 خ. 1391بهشتی، 
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م(، 925ق /  313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    –الف    ة المفرد  ةدویالأ   يف،  جزء العشرونال   ،الطب  يف  الحاوي ی خاندان عباد

حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره /  1387المعارف، عثمانی،  بیستم،  1967ق  کتاب  و    -)ا    داروهای تکیم،  پژوهش  ز(، 

بهشتی شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  تهران،  برگردان   ،

 خ. 1395

م(، مجلس  925ق /  313، جزء التاسع، في أمراض الرحم و الحمل، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  الحاوي في الطب

های زنان و بارداری، پژوهش و برگردان م، کتاب دهم، بیماری1960ق /  1379المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، دایره

 خ.1393حقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، محمدابراهیم ذاکر، مرکز ت

الطب الرابع الحاوي في  )د:  ، جزء  فرزند زکریا  ابوبکر محمد  رازی،  و غیرها،  القيء  و  البراز  و  الحمیات  / 313عشر، في  ق 

دایره925 مجلس  دکن، م(،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1382هند،    المعارف،  تب1963ق  چهاردهم،  کتاب  و م،  مدفوع  ها، 

بالاآوردن، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 خ. 1394بهشتی، تهران، 

ق / 313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  في أمراض الکلی و مجاري البول و غیرهما، جزء العاشر،  الحاوي في الطب

های کلیه و مجاری بیماری  م، کتاب دهم،1961ق /  1380المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  طب سنتی  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  ادراری، 

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

ابن  دیدگاه  از  دیدگاه  از  )ابیخاندان عبادی  /  668  –   595اصیبعه  طبقات 1270  –  1199ق  في  الأنباء  عیون  کتاب  م(، 

الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خلیفه فرزند یونس سعدی خزرجی، پژوهش و برگردان   اصیبعه، موفقابیالأطباء، ابن 

 . 491 – 458، 1خ، ج1393درمانی، انتشارات زعیم، تهران، محمدابراهیم ذاکر، چ. انجمن گیاه

سنتةر یاد طب  الأ   ،یالمعارف  رضا  راستاریو  ؛یدنظریس  یدمحمدعلیس  ،)مفردات(  هیدوعلم    د ه ع  تار ا شتنا  ،ییاعظم 

 . خ1398  ،م ق،انام

 66، 1گیاهان دارویی، ج المعارف طب سنتی / ۀدائر 
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نقی منزوی، ، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر و علیفردوس الحکمة، برداشت از  پزشکی از دیدگاه ربن طبریدندان ی خاندان عباد

 خ. 1391انتشارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  

وری و ترجمه محمدابراهیم پزشکی ایران، تدوین، گردآ، سیری در سه قرن دندانپزشکی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  بهشتی،  ذاکر،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  تحقیقات  مرکز  با همیاری  ایران  پزشکی 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

 میو ترجمه محمدابراه  یگردآور  ن،یتدو  ،رانیا  یپزشکدر سه قرن دندان  ی ریاز کتاب المنصوري، س  یراز  یپزشکدندان

دندان  انجمن  تحق   ی اریبا هم  رانیا  یپزشکذاکر،  پزشک  قاتیمرکز  حقوق  و  پزشک  یاخلاق  علوم    ، یبهشت  دیشه  یدانشگاه 

 . 240 – 214 ۀخ، برگ1389

  نیترکهن  ،یفرزند اسحاق عباد  نی حن  ،نوسیفي ذکر ما ترجم من کتب جال  ییحیعليّ بن    یبن اسحاق إل  نیرسالة حن

 ل، یگدانشگاه مک  –دانشگاه تهران    یمطالعات اسلام  ۀمحقق، انتشارات مؤسس  یفهرست در جهان اسلام، به کوشش مهد

 خ 1379تهران، 

گ، 53)  5095آن در مشهد    ۀنسخق(.  264  –  194فرزند اسحاق )  نی، حنالصحة في المَطعَم و المَشرَب   ریرسالة في تدب

(. 313، ش1/43)نک: سباط، فهرس،    م ی(؛ حلب، حک567،  6ج  ه،یق، نک: نشر1009)  3190(  71(؛ تهران سنا )ه13  ۀسد

 ( 337ها، نگارش  خی)تار 108، 105، 17؛ ج127، 6؛ ج118 - 120، 5ج ،یدر حاو یراز

 . 273 ۀنزار رضا، برگ ۀنسخق(. 264 – 194فرزند اسحاق ) نی، حندیالتوح یرسالة في دلالة القدر عل

 (344ها، نگارش  خی. )تارهای خوراک یروین ۀدربار  یاکتابچه ،یفرزند اسحاق عباد نیحن ،ةیرسالة قوة الأغذ

خ 1328ق /  1369، تهران، از  6تا ج  1، محمد علی مدرس تبریزی، جتراجم المعرفین باللکنیة او اللقب  يدب فریحانة الأ 

 خ. 1333ق /  1375تا 

پزشکی ایران با همیاری  ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 1389ز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرک
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م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،   ی خاندان عباد

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،  خ؛  1387گاه شهید بهشتی،  حقوق پزشکی وابسته به دانش

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

 . 1034،  93في الطب / داروشناسی در پزشکی،  ۀالصیدن

 467، 410، 376، 1ذاکر، ج ون،یع نک: .سوم ۀدر سد یانیق یابوعل طبقات الأطباء

ابن  الحکماء،  و  الأطباء  ابوداود طبقات  حسان  مان یسل  جلجل،  /  380)د:    فرزند  امامم(990ق  محمدکاظم  برگردان    ، ی ، 

 . خ1349دانشگاه تهران، 

م( 786  -  718ق/  175  -  100)  یبصر  یعروض  ینحو  یحمدی   یازد  یدیفرزند احمد ابوعبدالرحمان فراه  ل یخل  ،نیالع

 363، 2ج ،ی أعلام زرکل

خزرجی   یسعد  ونس یفرزند    فهیفرزند قاسم فرزند خلالدین احمد  اصیبعه موفق ابی، ابن عیون الأنباء في الطبقات الأطباء

م(، پژوهش امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی،  1270  –  1204ق /  668  –  600)

به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /   1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  ق، چاپ نوین آن،  1300مصطفی افندی وهبی، 

 خ. 1393تهران، ایران،  ،م یعز  تار اشتنا رگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه درمانی،م، ب1965

الطب في  الحکمة  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   چ  فرانکفورت  1928صدیقی،  دانشگاه  الاسلامیة،  العربیة  العلوم  تاریخ  معهد  دیگر:  /  1996م؛  دیگر: 1416م  ق؛ 

العلمیه،   دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  جندی،  سامی  عبدالکریم  /  2002پژوهش  برگردان 1423م  دیگر:  ق؛ 

و علی  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر  نقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 1391
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  ناظم الاطباء ←خ.  1317الاطباء، چ تهران اکبر نفیسی ناظم فرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی ی خاندان عباد

 (. 19(/2)3المخطوطات، فهرس 

 . 67، 1الطب و الصیدلة، ج ،ۀفهرس مخطوطات دار الکتب الظاهری

ابن چاپ    یرحمان  ۀچاپخان  م، یندالفهرست،  ابن1348مصر،  الفهرست،  برگ  م،یندق،   »ابواسحاق    444  ۀبرگردان تجدد، 

 شهرام« آورده است. 

  خی؛ تار486، 1برگردان ذاکر، ج ون،ی؛ ع273نزار،  ون،ی)ع ق(.264 – 194فرزند اسحاق ) ن ی، حنالموائد  عیالفوائد في تنو

 ( 337ها، نگارش

، خیرالدین زرکلی، چاپ دوم، چاپخانه  ل لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقینقاموس أعلام الرجا

 م. 1954ق/1373کوستاتسوماس و شرکا، 

(، فرهنگ سینامعجم المصطلحات الطبیة و الأدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب لابن قاموس القانون في الطب )

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری، محمد عبدالعزیز،   -قانون ابن سینا, عربیلغات  

ایرانحکیم فضل تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  بازنگری   -الرحمان، مؤسسۀ مطالعات  تهران، 

 قاموس  ← .م1998

 م. 1933ق / 1352، مجدالدین فیروزآبادی، چاپ دوم، چاپخانه المصریه، قاموس المحیط

 . قرابادین ←ق. 1375محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی، تهران،  قرابادین الکبیر،

 . 170، 20(. الحاوي، 19(/2)3نک: فهرس المخطوطات، ق(. 264 – 194فرزند اسحاق ) نی، حن ة،یکتاب الأغذ

کتاب پرسش و   ایچشم؛  ۀو هفت پرسش دربار  ستی/ دو نیالمسائل في العکتاب  ایمئتان و سبع مسائل؛  نیکتاب في الع

 ( 335ها، نگارش خی. )تارحنین فرزند اسحاق عبادی، چشم، ۀپاسخ دربار 

المنطق في  حنکتاب  )  نی،  اسحاق  ع273نزار،    ون،ی)ع  ق(.264  –  194فرزند  ج   ون،ی؛  ذاکر،  تار 486،  1برگردان    خ ی؛ 

 ( 337ها، نگارش

 ق(.  575ر، 41-ر 68)گ  852 ال یآن در اسکور ۀنسخفرزند اسحاق.  نیحن ،کتاب في أوجاع المعدة
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بَ عل  ریکتاب في تدب ی خاندان عباد
َ
بَ عل  ر یکتاب في تدب  ا ی  ؛بس یال  هیمَن غَل

َ
 ی / کتاب  .فرزند اسحاق  نیحن،  ابس یبدنه الحار و ال   یمن غَل

بر تن    یو خشک  یکه گرم  یکسان  دنییپا  یچگونگ  ا یشود؛    رهیچ  شانیبر مزاج ا  یکه خشک  یکسان  دنییپا  یچگونگ  ۀدربار 

 (. 342ها، نگارش  خیباشد )تار افتهی یرگیچ شانیا

تشر في  حنالغذاء  آلات  حیکتاب  )  نی،  اسحاق  فهرس،  ق(.  264  –  194فرزند  سباط،  ش43/ 1)نک:  )تار316،    خی(. 

 (. 336ها، نگارش

 ران، یا  ی پزشکدر سه قرن دانش دندان  یریسنک:  .  ق(264  –  194)  فرزند اسحاق  نی، حنکتاب في حفظ الاسنان و اللثة

 ن یبه مناسبت پنجاهم  رانیا  یپزشکانجمن دندان   یبا همکار  یبهشت  دیدانشگاه شه  یانتشارات مرکز اخلاق و حقوق پزشک

 . 68 - 40، برگۀ خ1389سال  بهشتیارد ران،یا نپزشکادندان  یالمللنیب ۀکنگر 

ف )  ن ی، حنأشهر  ةیلثمان  ولدی  منیکتاب  برگ  ۀنسخق(.  264  –  194فرزند اسحاق  : مسائل  دیگو  نی. سزگ273  ۀنزار رضا، 

،  104  -  103،  9دکن، ج  ،ی(، نک: حاوه12، ق  129-141)گ  805  خ یآن در مون  ۀالأشهر، نسخ  هیلئمان   نیاِبقراط المولود

 (. 338ها، نگارش  خی)تار 159 - 160

الفنون )نگارش:    کشاف اصطلاحات  العلوم  فرزند علی1745ق /  1158و  محمدعلی  مکتبة  ،  ق( 1185)د:    تهانوی  م(، 

 م. 1996لبنان ناشرون، بیروت، 

؛ 486،  1برگردان ذاکر، ج  ون،ی؛ ع273نزار،    ون،ی)ع  ق(.264  –   194فرزند اسحاق )  نی، حنالموائد  عیکنز الفوائد في تنو

 ( 337ها، نگارش  خیتار

 ی احمد سرخس ،و المنادمة و المجالسة و أنواع الأخبار و الملح نیاللهو و الملاهي و نزهة المفکر الساهي في الغناء و المغن

 (533، 531، 519، 2؛ ج467، 1ذاکر، ج ون،ی؛ ع295 – 292نزار رضا،  ،ونیع )نک:م( 889ق / 286)ک:  بیفرزند ط 

دخَل إل  ای ؛نیالطب للمتعلممسائل في   (. 331ها، نگارش  خی. )تارحنین فرزند اسحاقالطب،  یالم 

الدوله میرزا عبدالحسین فرزند میرزا محمدحسن مجتهد ، فیلسوف مطرح الانظار في تراجم أطباء الأعصار و فلاسفة الأمصار

 خ. 1334خ(، تبریز، 1320 – 1243فرزند میرزا محمدکریم زنوزی تبریزی )
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حنمعاني   ی خاندان عباد جال بن    نیاستخرجها  و  بقراط  کتب  من  عل  نوسیاسحاق  البول  و  ق یطر  یفي  فرزند   ن یحن،  الجواب  المسألة 

 . 338ها، نگارش  خیتار؛ 27، 10دکن، ج ،ینک: حاو .اسحاق

کتبه التي   عیالناقِة في جم  ری في تدب نوسیما قاله جال   هایجمع ف  یموسجعفر محمد بن اسحاق ألفها لأبي بن  نیمقالة حن

 ( 338ها، نگارش خیتار) .یفرزند اسحاق عباد  نیحن، هذا الباب هایذکر ف

 . 274  ۀ نزار رضا، برگ  ۀنسخ  ق(.  264  –  194فرزند اسحاق )  نی، حنو بقراط  نوسیجال  ل یجمع من أقاو  ن یمقالة في کون الجن

فرزند محمد )خلدون، ابن ابن  مقدمه  ، یگناباد   نیق(، برگردان محمد پرو808  -  732خلدون، عبدالرحمان عبدالرحمان 

 خ.  1336تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

د بختیشوع فرزند جبراییل فرزند م( فرزند جبراییل فرزند عبیدالله فرزن1058ق /  450، ابوسعید عبیدالله )ز:  مناقب الأطباء

 بختیشوع فرزند جورجیس فرزند جبراییل که این کتاب اکنون در دسترس نیست. 

الطب في  رازی)المنصوري  محمدزکریای   ،251-313  / معهد 925  –  865ق  صدیقی،  بکری  حازم  دکتر  پژوهشگر  م(، 

العربیه، کویت،   به دانشگاه  1987ق /  1408المخطوطات  وابسته  ایران  تاریخ پزشکی  برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ  م، 

 . خ1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

 پژوه دانش   یحمدتق م  رظن  ریزدفتر چهارم،  ،  و مرکز اسناد دانشگاه تهران  یانتشارات کتابخانه مرکز  ،یخط  یهانسخه  هیشرن

 . برگه 488خ، 1342تهران، ، و ایرج افشار

ایرج افشار، انتشارات   و  پژوهدانش   دفتر ششم، زیر نظر محمدتقی  های خطی،مرکزی دانشگاه تهران، نسخه  نشریۀ کتابخانه 

 برگه.   695خ، 1348دانشگاه تهران، 

 ، نوادر الفلاسفة و الحکماء و آداب المعلمین القدماء و تسبقه رسالة في کتب جالینوس؛ نوادر الفلاسفة و الحکماء و آداب 

 . 2009، عبدالرحمان بدوی، مکتبة بیبلیون، جبیل، لبنان، حنین فرزند اسحاق

   م(.877 - 810ق / 264 – 194) یفرزند اسحاق عباد  دیابوز یعباد نیحن ،نوادر الفلاسفه و الحکماء

، نوشتۀ ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاری، به کوشش جلال متینی، دانشگاه فردوسی،  المتعلمین في الطّبهدایة  

 خ. 1344مشهد، 



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

81 

گفتار، محمدتقی  ق(، پیش 1297کثنوی یزدی، حسن بن علی )د:  ،  نگارش: ()زمان  هدیة الأسماء في بیان کتب العلماء   ی خاندان عباد

 . 62 - 1برگۀ  ،پژوهدانش 

اسماعیل پاشا فرزند محمدامین فرزند امیرسلیم با آوازۀ اسماعیل پاشای  هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین،  

   .1951وزارت معارف ترکیه، استانبول،  م(، چ.1923 – 1839زاده )بغدادی؛ یا اسماعیل پاشای بابان 
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